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 ۵صفحه کاظم نيکخواه         

در روزهــاي گــذشــتـه بــه دخــتــر          
دانشجـويـي اجـازه داده شـد کـه در                
حضور خامنه اي ارگانهاي زير نـظـر     
رهبري و فقر و بـيـحـقـوقـي مـردم را           
مورد انتقاد قرار دهد. سحر مهرابي  
که نماينده مديران مسئول در شوراي 
مرکزي ناظر بر نشريات دانشگـاهـي   
وزارت عــلــوم اســت، عــدم امــکــان           
نظارت و حسابرسي از نهادهاي زيـر    
نظر خامنه اي مثل سپاه پـاسـداران،     
قوه قضاييه و صدا و سيما را مـورد      
انتقـاد قـرار داد، از نـابـرابـري هـا،                 
حاشيه نشين ها، بيحقـوقـي اقـلـيـت        
هـــا، تـــعـــرض بـــه آزادي بـــيـــان،               
مــحــدودســازي حــق دســتــرســي بــه          
اطلاعات و فيلترينگ، فقدان آزادي   
اعــتـــراض، فســـاد ســـاخـــتـــاري و           
تبعيض، پرونده سازي عليه کارگـران  
و مــعــلــمـان و از ضـرورت عــدالــت             
اجتماعي و آموزش رايگان صحـبـت   
کرد و پرسيد مقامات حـکـومـت از        
جمله خود خامنه اي چه پاسـخـي بـه      
اين مشکلات دارند. او البته راه حل  
را اجــراي قــانــون اســاســي و حــفــظ            
جـمــهــوري اســلامــي بــا اصــلاحــات        
عنوان کرد و به همـيـن دلـيـل بـه او            
امکان طرح اين انتقـادات داده شـده       
بود. اما در عين حال کل سيسـتـم و      
ارگان هاي مختلف آن و فقر و فسـاد    

 و نابرابري را به باد انتقاد گرفت. 
ده ســال قــبــل يــک صــدم ايــن               
انتقادات با مـجـازات هـاي سـخـت            
همراه بود اما در سالهاي اخـيـر ايـن      
ــقــادات در شــکــل شــعــارهــاي             ــت ان
ــري در                ــدت ــن ــار ت ــه بســي ــران افشــاگ
تظاهرات هاي مردم مقابل مـجـلـس    
و ارگان هاي حکومتي و در مـقـابـل      
چشم اوبـاش سـرکـوبـگـر حـکـومـت               
فرياد زده ميشود و دست حـکـومـت    
براي دستگيري اينهمه مـردم بسـتـه        

است. رهبر شعار مرگ بر ديکتاتـور   
چند ميليون مـردم در خـيـابـانـهـاي             

و    ۸۸ اطــراف خــانــه اش در ســال             
شعـارهـاي مـرگ بـر خـامـنـه اي و                  

در    ۹۶ جمهوري اسلامي در ديـمـاه       
سراسر کشور را شـنـيـده اسـت و از             
عمق انـزجـار عـمـوم مـردم و حـتـي                
نفرت نيمي از حکومتيان از خـودش    
مطلع است و حالا بارعام داده تا در   
محضر خودش اين انتقادات از زبـان  

 يک دانشجو بيان شود. 
صــرفــنــظــر از ايــنــکــه ايــنــهــمــه        
معضلاتي که اين دختر دانشجـو بـه     
زبــان آورده راه حــلــش ســرنــگــونــي            
حــکــومــت اســت نــه اجــراي قــانــون           
اساسي، اما اعتراضـات تـوده اي و         
خيـزش ديـمـاه و تـداوم و گسـتـرش                 
اعتراضات توده اي در سراسر کشـور  
پيش زمينه اين گلاسنوست! اسـت.     
اما اگر گلاسنـوسـت گـوربـاچـف بـه           
تغيير سيستم از بـالا مـنـجـر شـد،              
گـلاـسـنـوسـت! آقــا سـيـگـنـال هــاي                 
جامعه براي سـرنـگـونـي اسـت. ايـن            
گلاسنوست را جامعه با پاي خـودش  
عملي کرده است. گلاسنوست آقا را    
بايد با صداي انقلابتان را شنيدم شاه 
مقايسه کرد. مـهـم انـتـقـادات ايـن              
دانشجوي ظاهرا يـا بـاطـنـا اصـلاح          
طلب نيست، مهم اين است که مردم 
شکست ديکتاتور را در پشـت ايـن           
نمايشات ميبـيـنـنـد و مشـروعـيـت            
بيشتري براي آزادي اعـتـراض خـود          
احساس ميکننـد و تـعـرضـشـان را            

 تندتر ميکنند. 
خــامــنــه اي در جــواب بــه ايــن            
دانشجو يا دانشجوي ديگـري گـفـتـه       
است احساسش را تاييد ميکنم امـا    
حرفش را نه. شايد نـمـيـدانـد کـه در            
دوره هاي انقلاب احساس سرنـوشـت   

 جامعه را تعيين ميکند نه حرف. 
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  : اعـتـصـابـات و       کيوان جاويد
اعتراضات از هـر سـو دارد فـوران              
ميکند. نمونه کازرون را داريـم کـه          
جنگ خيابـانـي بـراه افـتـاده اسـت،             
مردم شهر رژيم را مجبور بـه عـقـب      
نشيني کرده و شکست دادند. ديگـر   
مردم صرفا مطالـبـه نـدارنـد بـلـکـه            
دست به حمله و تعرض ميزنـنـد. يـا       
اعتصاب رانـنـدگـان کـامـيـونـهـا و               
کاميونداران را داريـم کـه سـراسـري         

شهر در ايـن   ١٥٠ شده است و حدود 
اعتصاب شرکت دارند. اعتصـابـات     
کارگران، اعـتـصـاب بـازاريـان، جـا             
بجاي کشور ميجوشد و اعتراضـات  
و اعـتـصـابـات خصـلـتـي سـراسـري              
دارد.  شما در اين مورد چـه نـظـري         

 داريد؟  اوضاع را چگونه ميبينيد؟
ايـن شـرايـط      حميد تقوائـي:     

انقلاب نـامـيـده مـيـشـود. انـقـلاب              
عظيمي دارد شکل مـيـگـيـريـد کـه           
بروزاتش همين ها هستند کـه شـمـا      
به آن اشاره کرديـد. ايـن جـنـبـش از             
خـيــزش دي مـاه شــروع شــد و مــا               
همانموقع آن را نـقـطـه عـطـفـي در                 
شرايط سياسي ايران دانستيم. نقطـه   
عطفي که سرنگوني حکومت را در     
محور سياست قـرار مـيـدهـد. کـل             
جامعه، کارگران، زنان، جوانان همـه  
سرنگوني رژيم را نزديک مي بيننـد.  
مردم سال جديد را سـال سـرنـگـونـي        
حکومت ميدانند و نه تـنـهـا مـردم         
بلکه چنان فشار از پايين زياد اسـت  
و چنان اعتراضات کوبنده اسـت کـه     
حـتــي خــود مــقـامــات حــکـومــتــي          
اعتراف ميکنند رفتني هستنـد. از     
اين نگران هستند که مردم آنها را به 
دريا خواهنـد ريـخـت. مـيـدانـنـد و               
علنا ميـگـويـنـد جـائـي بـراي فـرار               
ندارند. بعضي از آنها بـه ايـن فـکـر            
افتاده اند که  به شکلي خـودشـان را      
همراه مردم نشـان دهـنـد مـگـر در              
فرداي سرنگوني از آتش خشم مـردم    
در امان باشـنـد. از شـوراي نـجـات             
ملي دم ميزنند و از رفراندم صحبت 
ميکنند و عده اي هم خيلي صـريـح     
ميگويند خامنه اي و ولايت فقيه را 
بايد کنار گذاشت. اينها تشـنـجـات       
مرگ حکومت است در برابر جامعه 

اي که به پا خـواسـتـه  و يـک صـدا                
اعلام کرده است که  ايـن حـکـومـت       

 بايد برود. 
خيزش دي ماه  بـا تـظـاهـرات            

شـهـر      ٩٠ هاي خياباني در بيش از     
شروع شد و بعدا در ابعاد و عـرصـه       
هاي ديگري ادامه پيدا کـرد و الان        
نــبــض جــامــعــه بــا اعــتــراضــات و           
اعتصابات سراسري ميزند. از سوي  
ديــگــر مــبــارزه قــهــرمــانــانــه مــردم         
کازرون نمونه اي از قيامهاي شهـري  
است که در راه اسـت. اعـتـصـاب و          
قيام شهري از نـظـر شـکـل مـبـارزه             
اشکال پيشرفته تـري از تـظـاهـرات           
هستند. از نظر مضمون و هدف، از    
همان روز اول مردم اعلام کردند کـه    
جمهوري اسلامي بايد برود و امـروز  
اين خواست محوري در عرصه هـاي  
مختلف مبارزه ترجمه مـيـشـود بـه         
خواست عليه فقر و بيکاري و گراني 
و براي دستمزدهاي عقـب افـتـاده و        
حقوق هاي پرداخت نشده که در حال 
حاضر اعتصاب سـراسـري کـارگـران       
راه آهن با همين خواست اعلام شـده  
است. اعتصابات کارگران راه آهن از 
روز بيستم ارديبـهـشـت شـروع شـده          

ــراي           ــا       ٥ اســت و ب ــرداد    ١٠ ت خ
فراخوان سراسري دادند. معلـمـان را      
ديديم که روز معلم چگونه با قـدرت    
ظاهر شدند و اعتصاباتي بـا مـدت       
مشخص اعلام و عملي کـردنـد. در      
روز کارگر ديديم که  چه بـيـانـيـه اي         
کوبنده را خـوانـدنـد و در آن اعـلام               
کردند که جامعه در حـال فـروپـاشـي       
است و نجات اين جامعـه در دسـت       
طبقه کارگر است. اينها نـمـودهـا و         
بروزاتي است که در فرهنگ سياسي 
ــقــلاب                 ــه آن ان مــردم و جــامــعــه ب

 ميگويند.
اين را شما مـي    کيوان جاويد:   

گوئيد. حزب کمونيست کـارگـري و        
سرنگوني طلبها اين را مـيـگـويـنـد        
ولي توده مردم شـايـد بـگـويـنـد مـا            
ــمــان مــبــارزه            بــراي خــواســتــه هــاي
ميکنيم. مثلا رانندگان کـامـيـون و       
کلا، کارگران، زنان و بخشهاي ديگر 
جامعه براي بهبود زندگيشان تـلاش  
ميکنند. ممکن است بـگـويـنـد در          

هر جـامـعـه نـرمـالـي بـراي بـهـبـود                 
زندگي از اين نوع اعتراضات هست 
ــطــور مــثــال                مــثــلا در فــرانســه. ب
مـعــلــمــيــن دســت بــه اعــتــصــاب و           
اعتراض ميزنند  و کسي نمي گويـد  
که در آنجا انقلاب است يـا انـقـلاب      

 مي شود.
     : اگـر رئـيـس      حميد تقوائـي

جمهور فرانسـه هـم مـجـبـور بشـود             
بگويد تا يک سـال ديـگـر مـا را بـه              
دريا ميريزند معلوم ميشود در آنجا 

 هم شرايط عادي نيست. 
در شرايط نرمال  دمـوکـراسـي       

هاي پارلماني در کشورهـاي غـربـي      
حتي ممکن است کارگران اعتصاب 
سراسري هم بکـنـنـد ولـي هـم خـود             
کارگران ميدانـنـد و هـم حـکـومـت             
ميداند که اين بـر سـر بـود و نـبـود              
حـکــومــت نــيــســت، بــلــکــه بــر ســر           
خواستهاي معيني اسـت کـه اعـلام        
شـــده اســـت. اگـــر کـــارگـــران بـــه                
خواستهايشان نرسند حداکثر ممکن 
است مثلا وزير کار استعفـا بـدهـد.      
ولي در مورد شرايط سيـاسـي ايـران      
اين امر صادق نيست. همه ميدانند  
بايد اين حکومت بـرود. مـن فـکـر            
نمي کنم کـارگـران و بـا بـخـشـهـاي              
ديـگـر جـامـعـه کـه خـواسـتـه هــاي                  
مشخصي را روي مـيـز مـيـگـذارنـد         
تصورشان اين اسـت کـه جـمـهـوري            
ــد و                   ــان ــم ــي ــار م ــر ک اســلامــي س
خواستشان را ميدهد و جـامـعـه بـه         
شرايط عادي بر ميـگـردد. بـعـنـوان         
نــمــونــه يــک وجــه مشــخــصــه ايــن             
اعتراضات مـبـارزه زنـان  و طـرح               
خواست نه به حجاب و بميدان آمـدن  
دختران خيابـان انـقـلاب اسـت. آيـا             
فکر ميکنيـد کسـي ايـن تصـور را             
دارد که زنان حجابها را برميدارند و   
ديوارهاي آپـارتـايـد جـنـسـي را در               
ورزشگاهها  و ادارت و همه جا زيـر    
پا ميگذارند و جـمـهـوري اسـلامـي          
ــد؟              ــمــان هــمــچــنــان در قــدرت مــي

 هيچکس چنين تصوري ندارد. 
اينکه بـخـشـهـائـي ازجـامـعـه،              
مثلا در شرايط حاضر کـارگـران راه       
آهن، رانندگان کاميونها، معلمان و   
مال باختگان و ساير اقشار خواستـه  

ــيــز                  ــاي مشــخــصــي را روي م ه
ميگذارند کـامـلا طـبـيـعـي اسـت.              
طبيعي است که در   اعـتـصـابـات           
سرنگوني جمهوري اسلامي بعـنـوان   
يک خواست مطرح نشود. شـايـد تـا        
همان روز قيام هم اين اتفاق نيافتـد.  
شــعــار ســرنــگــونــي فــي الــحــال در           
خيابانها داده شده است ولـي روشـن     
ــگــونــي حــکــومــت             اســت کــه ســرن
نميتواند بـعـنـوان مـطـالـبـه مـطـرح              
بشــود. از ســوي ديــگــر گــرچــه                    
اعتصابات حول خواستهاي معينـي  
صورت ميگيرد اما همه مـيـدانـنـد       
حکومت قادر به تامين اين خواست 
ها نيست. حتي  اگر رژيـم در بـرابـر         
ايــن اعــتــراضــات يــک قــدم عــقــب           
بنشيند، مردم قدم ديگري بجـلـو بـر      
مــيــدارنــد و تــوقــعــات بــيــشــتــر و            
مـطـلـبـات بـيـشـتـري را روي مـيــز                  
ميگذارند. اين سيلي است که سدها 
و موانع را جارو ميکند و بـه پـيـش        
ميرود. جامعه وارد انـقـلاب رو بـه           
ــدن                ــر کشــي ــزي ــراي ب ــرشــي ب گســت

 حکومت شده است.
قاعدتـا بـازتـاب      کيوان جاويد:  

هر انقلابي بايد در صفوف بـالايـهـا       
خودش را نشان بدهد چطورميـشـود   
بازتاب اين انقلاب را که شمـا از آن      
حرف ميزنيد در صفوف حکومت و   
در مـيـان جـنـاح بـنـديـهـاي درونـي                

 خودشان  ديد؟
اولين نکـتـه ايـن      حميد تقوائي:  

ــکــش                ــه مــوضــوع کشــم ــت ک اس
ــر               ــگ ــي دي ــت ــوم ــک ــاي ح ــه ــاح ــن ج
موضوعات متعارف قبلي نـيـسـت.    
جــمــهــوري اســلامــي هــمــيــشــه بــا           
کشمکشهاي دروني و يک نوع بحران 
دروني روبرو بوده است. مثـلا قـبـلا       
موضوع دعوا رابطه با آمريکـا بـود     
يا بر سر اين بحث و اختلاف داشتند 
که اقتصاد در دست سپاه بـاشـد يـا        
در دست دولت باشد و از ايـن نـوع           
بحث ها. اما امروز بـبـيـنـيـد سـوژه          
چيست. خود روحاني به اصطلاح در  
سالگرد دهه فجرشان گفت بـيـايـيـد       
رفراندم کنيم و آنهم رفراندم  نه بر سر 

مــثــل       -يــک مســالــه اجــتــمــاعــي      
رفراندومي که  چـنـد روز قـبـل در               

ايرلند بر سـر سـقـط جـنـيـن انـجـام                 
بلـکـه رفـرانـدوم  در مـورد               -گرفت

تناسب قوا  در درون خود حکومـت.  
در واقع ميگفت بيائيد به جناح مـن  
راي بدهيد تا جـنـاح خـامـنـه اي را            
کنار بزنيم. اين موضوع  پيشنهادي  
رفراندوم رئيس جمهور نظام بود. کـه   
طبعا با مخالفت جناح مقابل روبرو 

 شد. 
بخش ديگـري از حـکـومـتـيـهـا             
طرح تشکيل شوراي نجات ملـي را    
اعلام کرده اند و عده اي از مقامات 
رژيمي صريـحـا از کـنـار گـذاشـتـن              
خامنـه اي و ولـي فـقـيـه صـحـبـت                   
ميکنند. اين موضوعات مور بحث 
و جدل در ميان جناحهاي حکومتـي  
است. در واقع  بود و نبود حکومـت   
به موضوع دعوا و کشـمـکـش بـيـن        
جناحها تبديل به   شده اسـت. عـده        
اي از مقامات هم چون ميدانند ايـن  
حکومت آفتاب عمرش بـر لـب بـام          
است و امروز و فردا رفتني است بـه    
دنبال اين هستند که سابقه اي بـراي    
خودشان درست کنند براي اينکه در   
فرداي سرنگـونـي از گـزنـد خشـم و              
اعــتــراض مــردمــي کــه جــمــهــوري         
اسلامي را پايين کشده انـد مصـون       
بماننـد. دارنـد خـودشـان را هـمـراه                 
مردم نشان ميدهند و عليه خـامـنـه    
اي و يا حتي عليه حکومت مـوضـع   
ميگيرند به اين اميد که فردا بـدريـا   

 ريخته نشوند. 
آيـا تـوده مـردم        کيوان جاويد:   

ميـدانـنـد مشـغـول انـقـلاب عـلـيـه                 
 حکومت هستند؟

من فکر ميکـنـم   حميد تقوائي:  
اين يک باور عمـومـي اسـت. مـردم          
ايران ميدانند اين حکومت رفـتـنـي      
است.       حتي اگر با خواسته هـاي   
مشخص و ظاهرا صنفي و مقطعـي  
اعتراض کننـد هـدف و نـيـت شـان              
خـلاـصـي از شـر حـکـومـت اسـت.                 
بــاورعــمــومــي ايــن اســت کــه ايــن            
حکومت را بـزودي بـزيـر خـواهـنـد               

 کشيد.  

 

 حکومت فرو مي پاشد
 اين نوشته برمبني مصاحبه کانال جديد تدوين شده است

 حميد تقوايي

 ۶ ادامه صفحه  



  3 ٧٦۶شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

امسال هم حسن روحاني بروال 
ــي از               ــروه ــه گ ــال ــرس ــول ه ــم مــع
هــنــرمــنــدان داخــل کشــور را بــه           
مراسم افطـار دعـوت کـرده بـود.           
اما جوابي که گرفت معمول نبود. 
بســيــاري از هــنــرمــنــدان عــکــس         
ــانـــي را در              ــه روحـ ــامـ ــنـ ــوتـ دعـ
صفحاتشان به اشتراک گذاشتند و   
با هشتگ ما به افطاري نخواهيـم  
رفت، به روحاني جواب رد دادنـد.  
در جوابها اعتراض به سفره خالـي  
مردم، اعتراض به شرايط کشور و 
اعــتــراض بــه خــلــف وعــده هــاي            

 روحاني جلب نظر ميکرد. 
مهناز افشار، بـازيـگـر فـيـلـم           

بس" کـه ايـن روزهـا سـريـال              "آتش 
گلشيفته را در شـبـکـه سـيـنـمـاي            
خانگي دارد کار بسيـار جـالـب و        

ــرد. او در                   ــه اي کـ ــانـ ــاعـ ــجـ شـ
اينستاگرام و توييتر خـود عـکـس      

اش را در کـنـار عـکـس        دعوتنامه
آتــنــا دائــمــي، زنــدانــي ســيــاســي         
منتشر کرد و نوشت: "با تشکر از   
ــا               ــم ــي از ش ــال ــع دعــوت حضــرت

خواهم به جاي من آتنا دائمـي   مي
فعال حقوق بشر و زنداني سياسـي  
را که به تازگـي در زنـدان قـرچـک           

ساله شده و اکنون در    ۳۰ورامين 
برد را دعوت  زندان اوين به سر مي

کنيد. او جنايتکار نـيـسـت فـقـط         
هــا در ايــن         بــراي حــقــوق انســان      
 سرزمين تلاش کرده".

يکي ديگر از هـنـرمـانـدان بـه        
کل اوضاع جامعه و بويژه کشـتـار   
کولبران در کردستان اعتراض کرد 
و در صفحه اينستاگرامش اينطور 

جـمـهـور       جواب داد: "آقاي رئـيـس      
مــن بــه افــطــاري شــمــا نــخــواهــم           
آمد....سفره ما مردم ايران روز به   
روز خالي تر ميشود... بيمـاري و     
فقر در اسـتـان هـاي سـيـسـتـان و              
بـلــوچســتـان روز بـه روز بـيــشــتــر             
ميشود.... وضعيت زلزله زده ها، 
سالهاي سال به همين منوال باقي 
مـانـده اسـت (زلـزـلـه بـم و حــالا                   
کرمانشاه) آب و هـوايـي کـه در               
بيشتر استان ها غبار آلوده اسـت    
و هموطنان کوردمان روزي نيست 
که عذاب نکشند، کوله برانـي کـه     
با شليک کشته مـيـشـونـد. حـتـي            
اسب هايشان تيرباران مـيـشـونـد.     
وضعيت زنان در هر حـوزه اي کـه       

 بازتاب  هفته 
 (زير نظر کاظم نيکخواه)

 افطاري روحاني و پاسخ رد هنرمندان

 کاظم نيکخواه

از روز سه شنبه اول خـرداد مـاه       
اعــتــصــاب گســتــرده و ســراســري            
راننـدگـان و کـامـيـونـداران سـراسـر               
کشــور شـــروع شـــده اســـت. ايـــن               

سال  ٤٠ اعتصاب که در نوع خود در
اخير کم سابقه بوده اسـت، بـيـش از        

شهر بزرگ و کـوچـک ايـران را           ١٥٠ 
در بر ميگيرد و تـا امـروز بـا قـوت           
وقـدرت کـم نـظـيـري ادامـه داشـتــه                

 است.
خواستهـاي اولـيـه رانـنـدگـان و             
ــداران مــثــل بســيــاري از            کــامــيــون
خواستهاي بحق مردم ايران در وهلـه  
اول مطالبات صنفي و رفاهي است. 
اما هيچکس در تاثيرات جـدي ايـن     
اعتصاب در فضاي سـيـاسـي ايـران         
ترديد ندارد. اولين تـاثـيـر آن نشـان            
دادن و تاکيد بـر يـکـي از راهـهـاي              
موثر فلج کردن حکـومـت اسـلامـي       
يعني اعتصاب سـراسـري اسـت. از         
جمله اولين مطالبات و اعتـراضـات   
رانندگان و کاميونداران اعتـصـابـي،    
اعتراض به افرايش هـزيـنـه وسـايـل          
يدکي و تعميرات اسـاسـي مـاشـيـن        
ها؛ اعتراض به بالا رفتـن بـي رويـه        
قيمت هاي مختلف کار و هم چنـيـن   
اعتراض به افزايش هزينه هاي بيمـه  
و کميسيون هاي حمل ونقل بـار کـه       
نقش دلالان و واسطـه گـران و غـيـر           
مستقم دولت و ايادي حکومتي کـه    
هزينه هاي کمر شکني را برگرده اين 
بخش زحمتکش تحميل کـرده اسـت     
مي باشد. مطالبات ديگراين بخـش   
نظير کوتـاه کـردن دسـت نـهـادهـاي             
فرمايشي نـظـيـر کـمـيـسـيـون هـاي                
مختلف زمان بـارگـيـري و تشـکـل            
هاي دست ساخته نظير انجمن هـاي    
صنفي و نهاد هاي رنگارنگ دولتي 
نيز جزو خواستهاي ايـن اعـتـصـاب         

 ٩٠ است. اين اعتصاب که بيش از      
ــقــل زمــيــنــي را               درصــد حــمــل ون
درگسترده جغـرافـيـاي ايـران شـکـل           

هـزار     ٤٣٧ داده است مشـتـمـل بـر         
دستگاه کاميون را در بر مـي گـيـرد      

ــه           ــزديــک ب ــراز     ٤٠٠ کــه ن ــف هــزارن
رانندگـان و صـاحـبـان کـامـيـون را                

 شامل ميشود.
ــعــد               ايــن اعــتــصــاب کــه در ب
گستردگي و سراسري بودن خود جزو 
کــم نــظــيــر تــريــن اعــتــصــابــات در           
سالهاي اخير و بـخـصـوص بـعـد از            
خيزش ديماه سال گـذشـتـه اسـت از           
ــژه اي نـــيـــز                   ــصـــات ويـ ــخـــتـ مـ

 برخورداراست.
ايـن حـرکــت تـا هـمــيــن جــا از               
حمايت هاي وسيعي برخـوردار شـده     
است. بخشهاي مختلف حمل و نقـل  
شهري و بين شهري حمايت خـود را      
از اين حرکت اعتـصـابـي بـه انـحـاء           
مختلف ابراز کرده انـد. اعـتـصـاب          
رانــنــدگــان تــاکســي در بــعــضــي از          
شهرها  نـظـيـر اصـفـهـان تـهـران و                   
بعضي از شهرهاي استان کـردسـتـان    
ــت مــردم در               ــاي ــم ــده ح ــن ــده نشــان
بخشهاي مختلف حمل ونقل اسـت،    
که بنظر ميرسد اين روند در اشـکـال   

 مختلفي خود را نشان ميدهد.
اين حرکت درمتن اعتراضات و 
اعتصابات در بخش هاي مـخـتـلـف     
نظير اعتراضات کـارگـران راه آهـن          
ــو و              ــگـ ــپـ ــران هـ ــارگـ ــراورس، کـ تـ
اعتصابات شهرهـاي کـردسـتـان  و           
بخصوص شهـر بـانـه و هـم چـنـيـن                
اعتراضات ديـگـر بـخـشـهـا نـظـيـر                
معلمان، مالباختگان و دانشجـويـان   
و بويژه اعتـراضـات گسـتـرده مـردم          

 ادامه اعتصاب سراسري رانندگان کاميون

 هوشيار سروش

با مرگ تاسف بار ناصـر مـلـک      
مطيعي هنرپيشه نامدار سـيـنـمـاي       
قديم ايـران بـحـث در بـاره نـقـش و                 
جايگاه هنري ايشـان بـا گـرمـي در           
جريان است. برخي مي گويند توجـه   
نسل جديد به هنرپيشه اي که سالهـا  
قبل از تولد آنها در سيـنـمـاي ايـران       
نقش آفريني مي کرد از ايـن روسـت     

که هنوز فرهنگ "کلاه مخلمـي" در      
ايران خريدار دارد.  به نظر من چنين  
نيست. نه اقبال فيلـم هـايـي نـظـيـر            
قيصر و نه هنرپيشه اي نظير نـاصـر     
ملک مطيعي لزوما ربطي به احتـرام  
به ارزشهاي ضد زن، لـوطـي گـري و        

 فيلم هاي جاهلي ندارد.
حقيقت اين است که همان زمان 

که فـيـلـم جـاهـلـي قـيـصـر بـر پـرده                    
سينماي ايران آمد و به مـانـيـفـسـت        
ــل شــد،               ــدي ــب ــي ت ــرســت ــامــوس پ ن
ــنــي داشــت کــه اگــر چــه                ــقــدي مــن
صدايشان چـنـدان پـژواکـي نـداشـت           
ولي حـرفشـان را زدنـد. مـنـجـلـمـه                  
هوشنگ طاهري در نـقـدي تـنـد بـه          
فيلم قيصر نوشت: "قيصر بدون شـک   

ترين فيلـمـي اسـت کـه تـا             ارتجاعي
کنون در سينماي ايران ساختـه شـده     
است. کيميايي با ايـن فـيـلـم خـود،           

اي کـه       ترين لحظـه  درست در حساس
سينماي مبتذل بومي ما در آخـريـن   
مــراحــل حــيــات خــود دســت و پــا             

رود که بـه يـکـبـاره در          زند و مي مي
ابتذال روزافزون خود خفـه شـود، بـه        

شـتـابـد و بـا انـتـخـاب                 ياريش مـي 
انگـيـز و پـرداخـتـي           موضوعي اشک

احساساتي، بار ديگر حياتي نـو بـه       
 دهد" .  اين کالبد فاسد مي

در فرهنگ حاکم بر فيلم قيـصـر   
يــعــنــي فــرهــنــگ مــردســالارانــه و          
ناموس پـرسـتـانـه و ضـد زن  اگـر                   
فاطي به خاطر تجاوز جنسي دسـت    
به خودکشي نمي زد بطور قـطـع بـه        
دست بـرادرانـش فـرمـان و قـيـصـر                
کشــتــه مــي شــد چــرا کــه در ايــن                
فرهنـگ تـجـاوز بـه يـک زن نـه بـه                    
معناي تعرض به جسـم و روان يـک           
انسان  بلـکـه بـعـنـوان  تـعـرض بـه                 

 مرگ ناصر ملک مطيعي و نوستالژي سينماي گذشته ايران
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هـزار     ٤ دور جديد اعتـراضـات     
کارگر گروه ملي اهواز و اولتيمـاتـوم   
آنها  به تجمـع هـر روزه در مـقـابـل              
اســتــانــداري تــا پــاســخــگــويــي بــه           
ــد            ــديـ ــان، دور جـ ــايشـ ــهـ ــتـ ــواسـ خـ
اعتراضات کارگران هپکو و تـجـمـع    
مشترک آنان بـا کـارگـران آذرآب در          
اراک، اعتصاب بزرگ کارگران هفـت  
تپه و ادامـه اعـتـراضـات سـراسـري           
کارگران تراورس راه آهن از جمله سر 
تيتر هـاي مـهـم اخـبـار و مسـائـل                

 کارگري در هفته گذشته است.

خـرداد     ٨ صـبـح روز        ٩ ساعت 
کارگران گروه ملي فولاد اهواز طـي    
فراخواني همـگـانـي کـه  از طـريـق               
مدياي اجتماعي اعلام شده بود، در 
ــف وعــده هــاي                ــه خــل اعــتــراض ب
مقامات مسئول و بـراي پـيـگـيـري          
خواستهايشان در مقابل فرمانـداري  
دست به تجمع زدنـد. فـراخـوان ايـن          
کارگران خطاب  به تمامـي پـرسـنـل       
شرکت و تمامي نهادهاي دولـتـي و       
مـقــامــات مسـئــول شــهـر اهــواز و            
استان خوزستان بود. در اين حـرکـت    
اعــتــراضــي کــارگــران بــا ســر دادن           
شعارهائي مسير منتهي به مـيـدان     
فلسطين را بسـتـنـد و بـعـد نـيـز از                
آنجايي که هيچ پاسخي نـگـرفـتـنـد،      
جهت تداوم اعتراض خود بـه سـمـت      
کارخانه حرکت کرده و اولـتـيـمـاتـوم        
دادند که تا وقتي جوابـي نـگـيـرنـد،        
تجمعـات اعـتـراضـي  خـود را در                 
مقابل استانداري خوزستان هر روزه   

 برپا خواهند کرد.  
کارگران گـروه مـلـي صـنـعـتـي              
فولاد اهواز سه ماه مزد طلب دارنـد  

و دفترچه هاي درماني آنهـا تـمـديـد       
نشده است. هـمـچـنـيـن حـق بـيـمـه                 
تکميلي اين کارگران نيز از نيمه دوم 
ســال گــذشــتــه تــابــحــال بــه حســاب          
سازمان تامين اجتماعي واريز نشده 
است. اگر چه اقساط بانکـي آن هـر        
مــاهــه از حــقــوق کــارگــران کســر              

 ميشود.  
به گـفـتـه کـارگـران گـروه مـلـي               
اهواز عليرغـم ايـنـکـه بـا مـوسـوي              
مدير عامل شرکت فسـخ قـرار داد         
شده است، امـا عـوامـل او مـرتـبـا             
مشکل ساز هسـتـنـد. از جـملـه بـا              
استخدام برخي افراد که داراي سابقه 
جرم و کيفري دارنـد، جـهـت ايـجـاد            
تشنج و احـتـمـال درگـيـري، تـلاش               
ميشود که به تشتت و نا امـنـي در       
کارخانه دامن زده شود. و يا بـا کـم        
کردن وسايل نقليه عمومي پـرسـنـل      
جهت اياب و ذهاب، سعي ميکننـد  
که بخشهـاي مـخـتـلـف شـرکـت بـه               
تعطيلي کشيده شود. همـچـنـيـن بـا         
تهديد و ارعاب کـارگـران مـعـتـرض        
فضاي کارخانه امنيتي شـده اسـت.     
ضمن اينکه معضـل دسـتـمـزدهـاي        
معوقه و نـپـرداخـتـن حـق و حـقـوق              
کــارگــران هــمــچــنــان ادامــه دارد.           
کارگران گروه ملي فـولاد اهـواز در         
فراخوان اعتراضي خـود بـه تـجـمـع            
براي روز هشتم خرداد ماه در مقابل 
استانداري، ضمن اشاره بـه تـمـامـي       
اين مشـکـلات، بـراي روشـن شـدن            
تعيين تکلـيـف شـرکـت و مسـائـل             
مربوط به حـقـوق و دسـتـمـزد هـاي             
پرداخت نشده شـان بـر غـيـر قـابـل               
تحمل و غير قابل قبول بودن حضور 
موسوي، ممبيني و تـمـامـي بـاقـي        
مانده هاي شرکت فاسـد ايـثـارگـران       

 تاکيد کرده اند.

نــزديــک بــه يــکــمــاه تــجــمــع و             
راهپيمايي هزاران کارگر گروه فـولاد  

و ادامه  ٩٦ ملي در اهواز در اسفند 
اعتراضات ايـن کـارگـران در آغـاز             
ســال جــاري روزهــاي درخشــان و              
تاريخي اي از مبارزات اين کارگران 
و جنبش کارگري در سالـهـاي اخـيـر       
اســـت. ايـــن کـــارگـــران در طـــول               
اعتراضاتشان با شعارهايي چون ما 
کارگريم، نه برده، حقوق ميخوايم نـه  
وعده، تا حقمون نگيريم، از پا نـمـي     
نشينيم، نه تهديد، نه زنـدان، ديـگـر      
فايده ندارد،  کارگر ميـمـيـرد، ذلـت       
نميپذيرد، مي ايستيم، مي ميـريـم،   
حقمون رو ميگيريم، کارگر زنـدانـي     
ــن،               ــرون ــي ــد گــردد، دزدا ب ــاي آزاد ب
کارگران زندانن، ما کـارگـريـم، نـون         
ــم، دوا و درمــون مــي                 مــي خــواي
خوايم"، حساب ها پـر نشـه، اهـواز           
قيامت ميشه، مـرگ بـر سـتـمـگـر،           
ــک،                 ــان ــوپ، ت ــر، ت ــارگ ــر ک درود ب
فشــفــشــه، حســاب بــايــد پــر بشــه،           
استاندار بي عـرضـه نـمـيـخـواهـيـم،           
نميخواهيم، حقوق کارگر را نمـيـدن،   
ميرن هـتـل مـيـخـرن، عـرضـه کـار               
نداريد، پست را کنار بزاريـد، سـفـره      
مـا خـالـيـه، ظـلـم و سـتـم کـافـيـه؛                      
اعتراض خود را به فقر، تبـعـيـض و      
نابرابري، و کل اين بساط  توحش و   
بردگي و  دزدسالار حاکم اعلام کرده 
و بطور واقعي اعتراض کل جـامـعـه    
را در خيابانهاي اصلي شـهـر فـريـاد       
زدند و کل شهر اهواز را بـه تـحـرک          

 درآوردند. 
زير فشـار ايـن اعـتـراضـات بـه             
ــد.               کــارگــران وعــده و وعــيــد دادن
مديريت آنرا موقتا بـه بـانـک مـلـي            
سپردند، اما مشکلات به جاي خود 
باقي ماند و همانطور کـه کـارگـران        
اشاره کرده اند، نـا امـنـي شـغـلـي،             
ــه                 ــاه ــد م ــن ــت چ ــرداخ ــق پ ــوي ــع ت
دستمزدها، امنيتي کردن مـبـارزات   
کارگران و تـهـديـد دائـمـي آنـان بـه                  
اخراج و دسـتـگـيـري، هـمـچـنـان از             
جمله معضلات اساسي اين کارگران 
است. در اعتراض به اين وضـعـيـت       
ــارزات                ــد مــب ــه دور جــدي اســت ک
کارگران گروه ملي فولاد اهواز آغـاز  
شده و کارگران با اعلام ايـنـکـه ايـن       
وضعيت قابل قبول نيست، دارند بـه  

 ميدان مي آيند. 

هفته گذشته، هفـتـه اعـتـصـاب        
سراسري کارگـران تـراورس راه آهـن          
ــداوم                  ــارگـــران در تـ بـــود. ايـــن کـ
اعتراضات يک مـاه گـذشـتـه شـان،            

تا  ٥ طي فراخواني سراسري روزهاي 
خــرداد را بــه عــنــوان روزهــاي            ١٠ 

تجمعات خود در شهرهاي مختـلـف   
اعلام کرده بودند. در پاسـخ بـه ايـن         
فـــراخـــوان کـــارگـــران تـــراورس در           
شهرهايي مختلف تجمعاتـي بـر پـا        
کردند. از جمله در شهرهاي مشهـد،   
نيشابور، اصفهان، شاهرود، سمنـان  
و دامغال کـارگـران بـراي پـيـگـيـري            
خواستهايشان دست از کار کشيده و 
جلوي حرکت قطارها را گـرفـتـنـد و         
خواستهـايشـان را پـيـگـيـر شـدنـد.                
ضــمــن ايــنــکــه کــارگــران راه آهــن            
تراورس شاهرود پيش از اين تـاريـخ     
اعتراضاتشان را شروع کرده بودند و 
هشتم خرداد چهاردهمين روز تجمـع  
اعتراضي آنان بود. کارگران تراورس  
زاگرس نيز نزديک به دو هفتـه اسـت     
که در اعتراض هستند و در هـفـتـم        
خرداد ماه همراه با خانواده هـايشـان   
تجمـع داشـتـنـد. کـارگـران مـتـروي                
ــت خــود را از                   ــهــران هــم حــمــاي ت
اعتراضات کارگران راه آهـن اعـلام         

 کرده بودند. 
کارگر در خطوط ابـنـيـه       ۷۰۰۰ 

راه آهن که تحت مسئوليت شـرکـت     
در مــنـاطــق مـخــتــلــف        «تـراورس »

ماه مـزد     ۴ کم  مشغول کارند، دست
معوقه طلبـکـارنـد و پـرداخـت حـق             

بـه تـاخـيـر          ۹۱ سنوات آنان از سال   
افتاده است. اين کارگـران عـلاوه بـر        
خواست طلبهايشان، خواستار حذف 

سـازي     هاي موقت و يکـسـان   قرارداد
حقوق رسمي و غيررسمي هسـتـنـد.      
به علاوه هر ماهه پولي بابـت بـيـمـه       
تــکــمــيــلــي از حــقــوق آنــهــا  کســر             

مــيــشــود، امــا از خــدمــات آن                  
محرومند. فراخوان کارگران راه آهن  
تــراورس بــه اعــتــصــاب و تــجــمــع            
سراسري در ايستگـاهـهـاي راه آهـن         

خرداد، نشانگر مـوج     ١٠ تا  ٥ براي 
جــديــد اعــتــصــاب در بــخــشــهــاي           
مختلف راه آهن ايران است که بـدون  
شک تاثير خـود را بـر اعـتـراضـات              
 ديگر بخش هاي جامعه ميگذارد. 

خـرداد کـارگـران       ۵ از صبح روز 
بخش هاي مختلف نـيـشـکـر هـفـت         
تپه بـدنـبـال پـايـان بـهـره بـرداري و                   
خاموش شدن رسـمـي کـارخـانـه در            
هفته گذشته، در اعـتـراض بـه سـه             
موضوع مهم از جمله عدم پـرداخـت   

، ۹۵ دستمزد سه ماه و بن هاي سال 
مسکوت ماندن طرح طـبـقـه بـنـدي        
مشاغل و ندادن عناوين شغـلـي بـه      
کارگران و اخـراج تـعـداد زيـادي از             

ــيــش از               ــفــر)  ۲۰۰ کــارگــران ( ب ن
نيروهاي اقبالي به بهانه اتمـام بـهـره      
برداري در مـقـابـل دفـتـر مـديـريـت             
تجمع کردند. کـارگـران اعـلام کـرده          
ــرنــد،                    ــي ــگ ــواب ن ــر ج ــه اگ ــد ک ان
اعتراضاتشان را در اشکال گسـتـرده   
تري بـه جـلـو خـواهـنـد بـرد. بـويـژه                   
کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه از هـم               
اکنون تا فصل زمستان فقـط بـکـار      
تعميرات ميپردازنـد و هـيـچـگـونـه           
توليدي نخواهند داشت. از همين رو 
کارگران نگران امـرار مـعـاش خـود           
بوده و در ميان آنـهـا زمـزمـه هـاي            
برپايي اعتصابي بزرگ بـا خـواسـت      
پرداخت تمام طلبهايشان بالا گرفتـه  

 است.  
نيشـکـر هـفـت تـپـه بـه لـحـاظ                  
مــبــارزاتــي يــکــي از مــراکــز مــهــم          
اعتـراضـات کـارگـري اسـت کـه بـه                
لحاظ نقش فعال خانواده ها، اتحـاد  
و يـکـپـارچـگـي کـارگـران در بـرابـر                

 کارگران در ھفتھ اي کھ گذشت
 

 شهلا دانشفر

 ۹ ادامه صفحه  

دور جديد اعتراضات کارگران  

 گروه ملي فولاد اهواز

موج جديد اعتصابات سراسري  

 کارگران تراورس راه آهن

تجمع اعتراضي اعتصاب بزرگ 

 کارگران نيشکر هفت تپه
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ــزي ســوالشــان را            دوســت عــزي
اينگونه طرح کرده اند: مـارکـس در       
جــايــي مــيــگــويــد کــه شــغــل هــاي          
مختلف نبايد دايمي و براي يک نـفـر   
هميشگي باشه. يـک نـفـر تـا ظـهـر               
ماهيگير است بعد از ظهر ميتوانـد  
حساب دار باشد و شب هـم بـه کـار        
نويسندگي و ويـراسـتـاري مشـغـول          
باشد. آيا امروز ودر اين زمان که فرا 
گرفتن تخصصها  زمان بـر اسـت و         
شغلها واقعا تخصصي هسـتـنـد  و        
هر کـس هـر کـاري دلـش خـواسـت               
نميـتـوانـد انـجـام دهـد، آيـا گـفـتـه                   
مارکس بيهوده نيست و آيـا واقـعـا          
عملي است؟ مثلا مـن کـه کـاشـي           
کار هستـم  نـمـيـتـوانـم بـه راحـتـي                  
پزشکي  رو ياد بگيرم و تغيير شغـل  
بدهم و پزشک هم نميتواند به همـيـن   
راحتي کاشي کار شـود. و آيـا ايـن             
اختلاف در مشاغل   و بالطبع ساير 
اختـلافـات، رفـع شـدنـي هسـتـنـد؟               

 ممنون از شما گرامي!  
دوسـت عـزيـز!      کاظم نيکخواه:  

بحث مارکـس کـه سـعـي مـيـکـنـم               
اينجا کمي در مورد آن توضيح دهم 
بر سر مـمـنـوعـيـت يـا مـحـدوديـت              
تخصص نيست. بلکه نـقـدي بـر آن           
چيزي است که در جوامع موجود بـه  
آن "تقسيم کار" ميگويـنـد و عـمـلا           
مهر طبقاتي را بر خـود دارد و يـک         
نوع ديوارهاي طبقاتي حول کارها و 
شغلهاي مختلف است که با توجـيـه   
تــخــصــص و تــقــســيــم کــار روي آن            
سرپوش گذاشته ميشود. هيچـوقـت    
از خــود پــرســيــده ايــد چــرا عــنــوان            
"دکتر" و "مـهـنـدس" و "رئـيـس" و                    
"ســرهــنــگ" و "تــيــمــســار" در ايــن               
جوامع بعنوان علائم تشخص بـکـار   
برده ميشود، امـا عـملـه و کـارگـر              
حالت تحقير و حتي تـوهـيـن دارد؟        
همين کاملا طبقاتي بودن شغلها را 
بازتاب ميدهد. در جامعه سـرمـايـه     
داري کـار يــا شـغـل بـخـودي خــود                
علامت تشخص يا نشـانـه تـحـقـيـر         
است. در يک شـرايـط مـتـفـاوت از             
شرايط کنوني هم پزشک فرضي شما 
ميتواند کاشي کار شود و هم کاشي 

کار ميتواند پزشـکـي يـاد بـگـيـرد.           
مطمئن باشيد که کاشي کار فرضـي  
اگر شانس و امکانش را داشته باشد 
دوست دارد بجاي اينکـه يـک عـمـر         
مدام کاشي کاري کند يک مـقـداري     
از وقتش را هـم بـراي يـاد گـرفـتـن                 
پزشکـي صـرف کـنـد و ايـن بـه او                   
امکان مـيـدهـد کـه خـلاقـيـتـش را               
بيشتر به جريان بيندازد و توانـش را    
هم کاملا دارد که هردو کار يا چـنـد   
کار را به تناوب انجام دهد. و پزشک  
مورد نظر هم اگـر بـبـيـنـد کـه کـار                
کاشي کاري يا باغـبـانـي و يـا کـار            
ساختماني کـارهـاي پسـت حسـاب           
نميشوند و به خـاطـر کـار کـردن در           
اين رشته ها بچه هايش گرسنه نمـي  
مــانــنــد، دوســت دارد بــخــشــي از            
عمرش را صرف ايـن نـوع کـارهـاي         

 خلاق کند.  
حقيقت اينست که تقـسـيـم کـار       
در جوامع کنوني بـه هـيـچـوجـه بـر             
اساس سـلـيـقـه و عـلاقـه افـراد بـه                   
کارهاي مختلف صورت نميـگـيـرد،    
بلکه عـمـومـا ايـنـگـونـه اسـت کـه                  
اکثريت افـراد بسـتـه بـه مـوقـعـيـت               
طبقاتي شان به شغـلـهـاي مـعـيـنـي          
رانده ميشوند. بخشهاي ثروتمـنـد و      
ممتاز جامعه کارهاي "خوب" را در    
چــنــگ خــود قــبــضــه مــيــکــنــنــد و          
بخشهاي پايين و محروم جامعـه بـه     
کارهاي شاق و کم در آمد که توسـط  
بالايي ها "پسـت" تـلـقـي مـيـشـود                
محکوم ميشوند. توجيهي هم که به  
خورد مردم مـيـدهـنـد ايـنـسـت کـه             
تخصص لازمه ادامه کاري جـامـعـه    
است. اما هـيـچ بـچـه مـديـر کـلـي                  
بخاطـر عـلاقـه شـخـصـي يـا نـيـاز                  
جامعه به تخصـص بـه کـار کـاشـي            
کاري يا کار سـاخـتـمـانـي يـا حـتـي             
کــارهــاي تــولــيــدي ديــگــر کشــيــده          
نميـشـود. و هـيـچ فـرزنـد کـارگـري                  
امکان انتخاب شغل مديـر کـلـي و        
تيمساري و رياست بـانـک و رئـيـس         
ــدارد.                    ــره را نــ ــيــ دادگــــاه و غــ
(استثنـائـاتـي بسـيـار مـحـدود کـه               
اينجا و آنجا مشاهده ميشود نبايـد  
باعث شود که اين روند عمـومـي را     

 نبينيم).
از نظر تاريـخـي اسـاسـي تـريـن           
تقسيم کاري که به بقيه تـقـسـيـمـات      
نيز شکل داده تقسيم کـار فـکـري و        
يدي است. عده اي متخصـص "کـار       
فکري" ميشوند و اکثريت مـحـکـوم       
بــه کــارهــاي شــاق و کــم در آمــد                 
فيزيکي. در ادامـه انـواع تـقـسـيـم                
کارهاي بسيـار ديـگـري هـم شـکـل             
گرفته اسـت. ايـن رونـدي اسـت کـه               
بتدريج در طـول تـاريـخ در جـوامـع            
مختلف شکل گرفته است و هـزاران    
و ميليونها شـاخـه کـار اجـتـمـاعـي            
ايجاد شده است که اساس همه آنـهـا   
بر همان تقسيم ميان کار يدي و کـار  
فيزيکي است. هرچه شما بـه طـبـقـه        
حاکم نزديک تر بـاشـيـد از کـارهـاي          
عملي و توليدي دور تر ميـشـويـد و      
برعکس لايه هاي پاييـنـي جـامـعـه        
آنها هستند که کارهاي فيزيـکـي را     
انجام ميدهند و بار اصـلـي تـولـيـد          

 اجتماعي بر دوش آنهاست.  
آيــا در جــوامــع کــمــونــيــســتــي         
تخصص وجود ندارد؟ قطـعـا وجـود      
دارد. اتفاقـا بـرعـکـس هـمـه افـراد               
جامعه امکـانـات وسـيـع و بـرابـري             
دارند که در رشـتـه هـاي مـخـتـلـف              
تخصص پيدا کنند. در اين جـامـعـه     
که انساني ترين جـامـعـه اسـت کـار          
وسيله امرار معاش فـردي نـيـسـت.         
يعني اينطور نيست که شما با انجام 
بعضي کارها پول بيشتري ميگيريد 
و با برخي پول کمتر. با انجام بعضي 
کارها بچه هايتان گرسنه ميمانند و 
با انجام برخي در عرش اعلا زندگي 
ميکنند.  مـا در دوره اي زنـدگـي               
ميکنيم کـه بـا ثـروتـهـاي مـوجـود                
ميشود همه نيازهاي رفاهي بشر را   

 بطور کامل رفع کرد.
جامعه کمونيستي جامـعـه اي      

است که در آن بر خلاف تمام جوامـع  
موجود يک اقليت مفتخور انحصـار  
ثروتهاي اجتماعي را در چنگ خـود  
ندارد. در نتيجه همه مردم نيازهـاي   
رفاهي شـان بـطـور کـامـل تـامـيـن               

ميشود و کار يک اجبار مادام العمر 
نيست. بعضي ها سوال ميکنند در    
آن صــورت آيــا تــن پــروري حــاکــم              
نميشود؟ اين نوع ارزيابي و اين نوع 
نـگـرانـيـهـا يـا تـبـلـيـغـات بـخـاطــر                    
ديدگاهي است که بر جامعه کنـونـي   
يعني سرمايه داري حـاکـم اسـت و            
انسانها را موجوداتي مي بيـنـد کـه      
مثل گله به چوپان و پـاسـبـان نـيـاز            
دارند و اگر پاسبان و پـلـيـس بـالاي         
سر آنها نباشد جنايت ميکنند، تـن    
پروري مـيـکـنـنـد يـا پـا تـوي پـاي                  
يکديگـر مـيـدهـنـد. ايـن واقـعـيـت                 
جامعه سرمايه داري است که رقابت 
و دزدي اساس آنرا تشکيل ميدهـد.  
انسانها بطور طبيعي نـه دزدنـد نـه          
تنبل و تن پرورند و نه جنايتکارند و 
نه به پاسبان و چـوپـان نـيـاز دارنـد.          
اتفاقا پاسبان و پليس براي حـراسـت   
از دزدان و تن پروران مـادام الـعـمـر         
ايجاد شده اند. مردم بطور طبـيـعـي     
نوع دوستند و موجوداتي اجتماعـي  
هسـتـنــد و عـمـيــقـا بـه کــار کــردن                 
علاقمندند. کـار بـه يـک فـعـالـيـت                 
شادي بخش تبديل ميشود نه عملي 
شاق و مادام العمر براي ارتـزاق. بـر        
اين اساس وقتي که جامعه طبقاتـي  
نيست همه اقسام کار تلاشـي اسـت     
ــيــازهــاي            داوطــلــبــانــه بــراي رفــع ن
اجتماعي. اتقاقا در اين حالت اسـت  
که کار کردن از يک شکنجه رواني و   
فيزيکي خـارج مـيـشـود و بـه يـک                 
تــلاش خــلاق و شــادي بــخــش در              
خدمت جامعه تبديل ميشود. بـراي   
ايــنــکــه روشــن شــود چــه تــحــولــي            
ميتواند صورت گـيـرد يـک لـحـظـه             
تصور کنيد که کارگر ساختمـانـي و     
کارگر کـارخـانـه و رئـيـس اداره در                
هرحال زندگيشـان بـخـوبـي تـامـيـن            
ميشود و هيچکدام بخاطر کـارشـان   
تحقير نميشوند و هيچکدام بخـاطـر   
کارشان گرسنه نمـيـمـانـنـد و فـقـيـر             
نميشوند و همه در رفـاه و آسـايـش            
کــامــل زنــدگــي مــيــکــنــنــد. در آن           
صورت چه اتفاقي مي افتد؟ تـعـداد   
انسانهايي که متـخـصـص کـارهـاي        
پيچيده ميشوند بسيار بسيار بيشتر 
خــواهــد بــود. چــرا کــه امــکــانــات             
متخصـص شـدن در انـحـصـار يـک               
اقليت نيست بلکه در اخيـتـار هـمـه       
افراد جـامـعـه اسـت و هـمـه افـراد                  
تشويق ميشوند که کارهاي مختلف 
را انــجــام دهــنــد و تــخــصــصــهــاي           
مختلفي داشته باشند و در خـدمـت     
جامعه از تخـصـص خـود اسـتـفـاده           

کنند و تمام عمر مثل يک مـاشـيـن      
 به يک کار يکنواخت نپردازند. 

کاشي کار فرضي شـمـا در ايـن        
جامعه امکان  زيـادي بـراي انـجـام         
کــارهــاي مــتــفــاوت نــدارد امــا در          
جامعه کمونيسـتـي ايـن شـانـس را            
دارد کـه کـاشـي کـاري را خـوب و                  
علمي ياد بگـيـرد و در عـيـن حـال              
ميتواند هر وقت خسته شد و علاقـه  
داشت چند سال هم  از کاشي کـاري    
فاصله بگيرد و به دانشگاه بـرود تـا     
عــلــوم اجــتــمــاعــي يــا پــزشــکــي را          
بياموزد و بعد از چند سـال چـنـديـن       
کار را مـيـتـوانـد انـجـام دهـد. هـم                  
متخصص کاشي کاري اسـت و هـم       
متخصـص پـزشـکـي و غـيـره. هـم                 
ميتواند اگر لازم شد در بيمـارسـتـان    
بعنوان پزشک کار کند و هم هـروقـت   
خواست و لازم بـود بـه کـار کـاشـي            
ــا کــاري ديــگــر بــپــردازد.              کــاري ي
هيچکس محکوم نيست کـه مـادام       
العمر به انجام کاري محکـوم شـود.     
و در هيچ کاري استاندارد زندگـيـش   
افــت نــمــيــکــنــد. در هــر صــورت               
زندگيش بـخـوبـي تـامـيـن اسـت و                
احترام و منزلتش نيز سـرجـاي خـود      

 قرار دارد. 
اميدوارم با اين توضـيـح روشـن      
باشد که چرا مارکس تقسيم کـار در    
جامعه موجود را نقد ميـکـنـد و از        
چه زاويـه اي. در جـامـعـه مـوجـود                
انسانها بـا انسـانـيـتـشـان ارزيـابـي               
نميشوند بلکه بـا پسـت و مـقـام و               
شغلشان ارزيابي ميشوند. اين بيـان   
ديگري در مورد از خود بـيـگـانـگـي      
در جامعه سرمـايـه داري اسـت کـه           
مارکس در توليد کالايي از آن سخن 
ميگويد. اينجا هم بنوعـي از خـود        
بيگانگـي بـه نـوعـي خـودرا نشـان               
ميدهد. کار بجاي ايـنـکـه بـعـنـوان            
عملي مفيد براي يک هـدف مـفـيـد         
اجتماعي تلقي شود بطور در خـود،    
بعنوان مدال و پست و پـرسـتـيـژ يـا          
درجه اجتماعي عمل ميکند. اکـثـر      
انسانها اسير شغلشان ميـشـونـد. و       
يک اقليت از شغلشان بعنوان درايـت  
و تشخص و منزلت و برتري استفاده 
ميکنند. اين وضعيـت در جـامـعـه          
کمونيستي از بـيـن مـيـرود و هـمـه             
مردم از امکانات مساوي برخـوردار  

 ميشوند.  

چرا مارکس تقسیم کار را نقد 
 میکند؟
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يک ويژگي قابل مشاهده در اين 
شــرايــط ايــنــســت کــه تــوده مــردم            
سياسي شده انـد. قـبـل از خـيـزش               
انــقــلابــي جــاري مــردم از شــرايــط           
زنگيشان به تنگ آمده بودند، خيلي 
عصبي بودند، به ستوه آمـده بـودنـد      
ولـي لـزومـا بـحـثـهـا بـه وضـعـيــت                   
سياسي و سرنگون کـردن حـکـومـت       
منجر نميشد.  گفتمان عمومي ايـن   
بود که اين آخوندها سـر جـاي خـود        
هستند، پدر ما را در آورده اند ولـي    
محکم بقدرت چسبيده اند و غـيـره.      
ولي الان اينطور نيست. توده مـردم،   
و نه فقط نـيـروهـاي سـيـاسـي و يـا              
فعالين اعتراضات اجتماعي،  وارد   
بحث هاي سياسي شده اند. آينده چه 
مي شود؟ ايـن حـکـومـت چـگـونـه              
سرنگون ميشود؟ وضع منطـقـه چـه      
ميشـود؟ آمـريـکـا چـه مـيـگـويـد؟                
جـنـاحـهـاي جـمـهـوري اسـلامـي را                
چگونه بايد عقب رانـد؟ چـه بـلائـي           
بايد بر سر خامنه اي آورد و غيـره و    
غيره. اينها نقل محافل مردم ايـران     
است و اينهم يکي از ويـژگـي هـاي          
جامعه اي است که ميداند وارد يـک    
فاز انـقـلابـي شـده اسـت و دارد بـا                 

 حکومت تعيين تکليف ميکند. 
شمـا خـيـلـي بـا          کيوان جاويد:  

هيجان و با بـا يـک روحـيـه شـاد و                
اعتماد بنفس از انقلاب و مبـارزات  
مردم صحبـت مـيـکـنـيـد ولـي آيـا               
بعضي از ايـن اعـتـصـابـات، مـثـل            
اعتصاب بازاريان،  عقب مانـده  و      
حتي ارتجاعي نيست؟  بازاري براي 
سود خودش اعتصاب ميکند. ايـن     

 چه ربطي به انقلاب دارد؟ 
بلـه بـازاريـان       حميد تقوائي:     

ــراي خــواســتــه هــاي خــودشــان                 ب
اعتصاب ميکنند و بخشهاي ديگـر  
طبقه حاکمه هم ممکن است در ايـن  
شرايط دست به اعتصاب بزنند ولي 
اصل قضيه اين است که اين بازتاب 
و از بروزات  يـا  نـتـايـج  جـنـبـش                  
انقلابي است که بـا قـدرت دارد بـه            
پيش ميـرود. در شـرايـط انـقـلابـي              
حتي بخش هاي از طبقه حاکمه هـم    
با خواسـت هـا ويـژه خـودشـان، کـه               
اکثرا حتي قابل دفـاع هـم نـيـسـت،          
دســت بــه اعــتــراض و اعــتــصــاب            
ميزنند ولي نفس اينکه اعتـراضـات   
چنين عمومي و سراسري مـي شـود     
از نشــانــه هــا و نــتــايــج جــنــبــش                
سرنگوني طلبانه است. اين بـخـاطـر     

جو سياسي حاضر است که بازاريـان  
با اعتصاب خواست و اعتراضـشـان   

 را بيان ميکنند. 
يــک نــمــونــه ديــگــر اعــتــصــاب         
ــان             ــداران اســت. صــاحــب ــون ــامــي ک
کاميونها و رانندگان بهمراه يکديگر 
ــت                ــواس ــد. خ ــرده ان ــصــاب ک ــت اع
رانندگان از جمله برخورداري از بيمه 
و ايمـنـي جـاده هـا و کـاهـش سـن                  
بازنشستگي است که خواستهائي بر 
حــق و کــامــلا قــابــل دفــاع اســت.             
خواست افزايش کرايه بار و کـاهـش       
هزينه لوازم يدکي و تعـمـيـرات نـيـز        
خواست عمومي اعتصاب کنندگان 
است. کاميون داران بـه ايـن دلـيـل              
امروز به اعتصاب روي آورده اند کـه  
جامعه در تب و تاب انقلاب اسـت.    
اگر اينطور نـبـود بـه احـتـمـال زيـاد              
خواسته هايشان را از طـرق ديـگـري      

 مطرح ميکردند. 
اين اعتصابـات در عـيـن حـال           
نشانه بحران همه جانبه سـيـاسـي و        
وضعيت اقتـصـادي کـامـلا بـه هـم             
ريخته حکومت اسـت. يـک عـامـل          
مهم اعتصاب بازاريان ايـنـسـت کـه        
ريال شـديـدا سـقـوط کـرده اسـت و                 
اينها معامـلاتشـان خـوابـيـده و يـا             
ــا                ــازارشــان کســاد شــده اســت. ي ب
اعتصاب کاميونداران براي ايـنـکـه      
کرايه بيشتري براي بار بگيرند ناشي 
از هــزيــنــه بــالاي لــوازم  يــدکــي و              
افزايش ديگر هزينه هاي حمل و نقل 
است. اينها کشاکش هائي هسـتـنـد     
بين طبقه حاکمه که لزوما ربطي بـه    
خواست مردم ندارد ولي نفس اينکه 
بخشي از خود طبقه حاکمه به دولت 
اعتراض ميکند و با اعتصاب و بـا    
خواباندن چرخ اقـتـصـاد حـرفـش را            
مـيــزنــد بــه ايــن مــعــنــي اســت کــه             
حکومت در سراشيـب سـقـوط قـرار         

 گرفته است.  
در حـال حـاضـر        کيوان جاويد:  

در درون حکومت مخالفين خـامـنـه    
اي بشـدت دارنـد عـلـيـه اش حـرف               
ميزنند. در  حاشيه حکومت مـثـلا      
مــجــاهــديــن انــقــلاب اســلامــي              
ميگويند چون تو ديکتاتور هسـتـي     
و حاضر نيستـي از جـايـت  تـکـان              
بـخــوري وضــع مــمــلـکــت  بــه ايــن              
صورت در آمـده اسـت . حـملـه بـه                 
خامنه اي مستقيما چه جـايـگـاهـي       

 در مبارزات امروز مردم دارد؟
مـخـالـفـت بـا        حميد تقوائي:    

خـامـنـه اي از دو زاويـه مـتـفـاوت                  
صورت ميگيـرد. وقـتـي کـه مـردم             
شعار ميدهند مرگ بـر خـامـنـه اي         
دارند نماد و رهبر و رکـن و سـتـون            
فقرات حکومت را نشانه ميگيرند و 
ميدانند با رفتن خامنه اي کـل ايـن     
حکومت فرو مي پاشد و يا اميدوار 
هستند که اينطور بشود. به هـمـيـن       
مــعــنــا خــيــلــي جــاهــا شــعــارهــا و           
اعتراضات مردم عليـه خـامـنـه اي          
متمرکز ميشود. هـمـانـطـور کـه در           

هـم کـه مـرگ بـر شـاه                 ٥٧ انقلاب   
شعار کليدي بود، منظور مردم ايـن    
نبود که شاه برود وليعهد بيـايـد! يـا       
شاه برود مثلا نخسـت وزيـرش شـاه        
بشود! منظور اين بود کـه کـل ايـن           
سيستم بايد بـرود و مـرگ بـر شـاه               
يعني مرگ بر کل سيستم. حالا هـم   
همين طور است. مرگ بر خامنه اي  
يعني مرگ بر جـمـهـوري اسـلامـي.        
البته  مردم امروز از ايـنـهـم فـراتـر            
رفته اند  و صريحا شـعـارجـمـهـوري        
اسلامي را نمي خواهيم و مـرگ بـر       
حکومت  و "اصـلاح طـلـب، اصـول          
گرا ديگه تمامه ماجرا" را هم مطرح 
کرده اند. يعني مردم اعلام کرده اند  
کل حکومت  با کل جناح هايـش را    
نميخواهـنـد و بـا شـعـار مـرگ بـر                  
خامنه اي هم دارند هـمـيـن امـر را           

 دنبال ميکنند.  
ولي مخالفت حـکـومـتـيـهـا بـا            
خامنه اي کـامـلا امـر مـتـفـاوتـي                 
است. دو خرداديهاي سابق يا کسـي     
مثل احـمـدي نـژاد کـه حـتـي دوي                 
خردادي هم نيست و يـا جـنـاحـهـاي        
ديگر که از ايـن دو جـنـاح اصـلاح               
طلب و اصول گرا مشـتـق شـده انـد            
اغلب شان خامنه اي را مورد حـملـه   
قرار ميدهند بـراي ايـنـکـه، درسـت          
بـرعـکـس مـردم، امـيــدوارهسـتـنــد            
خامنه اي را کنار بزنند و سيستم را   
نجـات دهـنـد. مـردم مـيـخـواهـنـد                 
خامنه اي برود براي ايـنـکـه کـلـيـت          
سيستم را نميخواهند ولي بالائـيـهـا    
ميخواهند خـامـنـه اي را قـربـانـي               
کنند براي اينکه بقيه نـظـام  و کـل          
سيستم را نجات دهند و يا ايـنـطـور    
وانمود کنند که هرچه هست زير سـر  
ولي فقيه است و اگر ولي فقيه  بـرود  
ظاهرا مردم با بقيه نظام مسئلـه اي    

 ندارند.
روي نـکـتـه اي         کيوان جاويد:  

مهمي انگشت گذاشتيد وقـتـي کـه        
آمريکا از برجام بيرون آمـد هـمـيـن         

نفر نـه فـقـط از         ١٨٥ چند روز پيش 

داخل ايران بلکه  در سطح جهاني از 
چهره هاي بين الـمـلـلـي و مشـهـور             
پشت جناحي از حکومت آمـدنـد و       
از روحاني مستقيمـا دفـاع کـردنـد.         
آيا خطر ايـن وجـود نـدارد کـه اگـر                
خامنه اي زير ضـرب بـيـشـتـر بـرود           
جامعه و اليت روشنفکري که منافع 
ــم                   ــي ــظ ــوده ع ــر و ت ــارگ ــه ک ــق ــب ط
زحمتکشان را ندارند بـتـوانـنـد ايـن          
حکومت را حفظ کننـد؟ شـمـا ايـن         

 خطر را حس نمي کنيد؟
حتما ايـن تـلاش     حميد تقوائي:  

را مي کنند. تا جائـي کـه بـه  ايـن              
مربوط مـيـشـود ايـنـهـا          ١٨٥ نامه 

چهره ها و شخصيـت هـاي طـرفـدار         
روحاني هستند. طرفدار به اصطلاح  
هــمــان جــنــاحــي هســتــنــد کــه از              
تـغـيـيـراتـي جـزئـي و تـدريـجـي در                   
حکومت حرف ميزند. اينها هميشه  
طــرفــدار اســتــحــالــه يــعــنــي حــفــظ         
حکومت با تغيـيـراتـي جـزئـي بـوده           
اند. امروز به بهانه برجـام و ايـنـکـه          
آمريکا از برجام بيرون آمـده اسـت،       
اطلاعيه اي داده اند و در آن گـفـتـه          
اند که رئيس جمهور دوبار انـتـخـاب    

 شده است و متعهد است و غيره. 
معضل اين جماعت اينست کـه  
جامعه از فاز اين نوع مانورهاي دو   
خــردادي رد شــده اســت. دوره ايــن             
تقلاها مدتهاست سپري شـده. بـعـد       
از اعتراضات وسيع دي ماه بهـت و    
سکوت استحاله چي ها و طـرفـدارن   
روحـــانـــي را فـــرا گـــرفـــت چـــون               
نميدانستند چه بگـويـنـد. مـردم در          
خيابان شعار دادنـد "اصـلاح طـلـب          
اصولگرا ديـگـه تـمـامـه مـاجـرا" و               
اينها فهميدند اين بار شرايط مـثـلا     

که کسـي مـثـل خـاتـمـي و                ٨٨ با  
موسوي و غيره بتواند جلو بيفـتـد و     
مانور بدهد، کاملا فرق ميکند. بـه     
نظر من اين نوع تلاشها  تقـلاهـائـي    
ازسر استيصـال اسـت بـراي ايـنـکـه              
رژيم را روي خط روحاني نگه دارنـد    
و حفظ کنند. اين تـقـلاهـا بـجـائـي            
نميرسد چون جامعه از ايـن مـرحلـه        
رد شده اسـت. يـعـد از ديـمـاه وارد               
فازي شده ايم که خيابان،اعتصابـات  
کارگري، اعتراضات مردم از پايـيـن   
تاثير روي مـوضـع گـيـريـهـا، نـامـه             
پراکني هـا و کشـمـکـشـهـاي بـيـن                 

 ١٨٥ بالايها ميگذارد. ايـن نـامـه           
نفر يـکـي از تـرکـش هـاي انـقـلاب                

 مردم است. 
بـنـظـر شـمـا        کيوان جاويـد:     

شــانســي بــراي نــجــات حــکــومــت          

 ندارند؟
بـنـظـر مـن دوي         حميد تقوائي:  

خرداد هيچ شانسي ندارد و رفـتـنـي      
اســت. ايــنــهــا عــمــرشــان بــا عــمــر            
حکومـت بـه پـايـان مـيـرسـد و بـه                   
هيچوجه جائي در جامعه نخواهـنـد   

 داشت.
      : در مـورد    کيوان جـاويـد

اپوزيسيون راست چه نـظـري داريـد؟      
راست دارد خـيـابـان را بـه خـودش                
وصل ميکند، به ترامپ اميد بستـه  
است، و حتـي بـعـضـا دوسـت دارد            
حمله نظامي بشود و در عـيـن حـال      
اعلام مي کنند که ما با توده مـردم  
هستيم، رضا پهلوي مدام مي گويـد  
مردم هر چه تصميم گـرفـتـنـد قـبـول         
دارد. نمودهاي ديگري هم هست که  
تلاشهاي راسـت را نشـان مـيـدهـد              
مثل کشف موميائـي رضـا شـاه و          
غيره. خطر راست را شما چقدر مـي     

 بينيد؟
بلـه راسـت بـه        حميد تقوائي:    

ميدان آمده است و بقول شـمـا دارد       
خودش را به اعتراضات مردم وصل 
ــوق بشــر و                   ــد، دم از حــق ــکــن مــي
ــد، خــودش را            دمــوکــراســي مــيــزن
سکولار ميداند و غيره. راسـت هـم        
يک بازيگر اين شـرايـط هسـت ولـي         

 بايد دو نکته را در نظر داشت.
يکي اينکه انقلاب و سرنگوني  

بـقـدرت انــقـلابـي مــردم سـنـاريــوي             
مـطــلــوب راسـت نــيــسـت. از نــظــر              
اســتــراتــژيــک راســت هــيــچــوقــت از        
انقلاب دل خوشي نداشته است و در   
شرايط آرام هميشـه عـلـيـه انـقـلاب           
صحبت کرده است و به رژيـم چـنـچ،      
تغيرات از بالا، بـحـران آفـريـنـي در          
مرزها، حمله نـظـامـي و امـروز بـه            
ترامپ و دولت آمريکا دخيل بسـتـه   
است. بيشتر دغدغه اش ايـن اسـت        
که بوسيله آمريکا انتخاب شـود تـا       
توده مردم، چون فکر مـيـکـنـد اگـر          
دولت آمريکا پشتش باشد و لانسـه    
اش کنند همـچـنـانـکـه خـمـيـنـي را              
بردند توي ماه، او هـم مـيـتـوانـد از          
اين طريق  دستش بقدرت بند شـود.  
اين استراتژي راست اسـت. بـه ايـن           
دليل است که وقتي انقـلابـي شـکـل       
ميگيرد راست سعي مـيـکـنـد آنـرا          
منحرف کـنـد و روي خـط خـودش             
بياورد و توجه ها را به تـحـولات از       
بالا جلب کند. کاري کند کـه مـردم        
اميد به بالا ببنـدنـد و فـکـر کـنـنـد              
کسي مثل ترامپ ناجي آنها اسـت.    

 ۷ ادامه صفحه  

 حکومت فرو مي پاشد                    ۲ از صفحه    
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و يا همانـطـور کـه خـودشـان خـروج             
ترامپ از برجام را جشـن گـرفـتـنـد            
مردم را هم به استقبال از اقـدامـات     
ترامپ بکشانند. اين يک جنبه است  
که راسـت مـيـخـواهـد  انـقـلاب را                
محدود کند، قيچي کند و در جهتي 
که خودش مـيـخـواهـد مـنـحـرفـش             

 کند.  
نکته دوم اين است کـه از نـظـر          
عيني و واقعي راست قادر به تحقـق  
هيچکدام از شعارها و خواسته هاي 
مردم، و حـتـي آن وعـده هـاي نـيـم                 
بــنــدي کــه در اپــوزيســيــون بــمــردم           
ميدهد، نيست. بعنوان نمونـه رضـا      

ميليون حـداقـل    ٥ پهلوي از خواست 
دستمزد کارگران حمايت کرده اسـت    
و يا از حقوق بشر، سکولايسم آزادي 
و غــيــره صــحــبــت مــيــکــنــد. ولــي            
عينيات  اقـتـصـادي و مـلـزومـات             
کارکرد و سودآوري سرمـايـه هـا در        
ايران به آنها اجازه عملي کـردن ايـن       

 وعده ها را نميدهد.   
بلـه بـمـحـض       کيوان جاويد:     

رسيدن به قدرت حتما همه اينـهـا را     
زير پا ميگذارد. ولي در جـدال بـيـن       
چپ و راست اينها آمريکا و اروپا را 
دارند. راست شعائر و ناسيوناليـسـم    
عظمت طلب خودش را دارد و مردم 
هم از اسلام خسته شده اند. به مـردم  
ميگويند برويم  به کـورش کـبـيـر و         
موميايي رضا شاه دخيل ببنـديـم و     
تــلاش مــيــکــنــنــد قــدرت چــپ را             
محدود کنند و خـودشـان قـدرت را          

 بگيرند. شما چه فکر ميکنيد؟
بلـه راسـت هـمـه         حميد تقوائي:  

اينها را دارد ولي در مقابل در ايران 
يک چپ قوي هم وجود دارد که حزب 
ما تشکـل و نـمـادش اسـت و ايـن                
چپ،  خيـابـان را بـا خـودش دارد،             
اعتراضات کارگري را دارد،  مبارزه 
زنان براي کشف حجاب را دارد، نـه      
فقط سکولاريسم بلـکـه ضـديـت بـا          
مذهب و اين خواست عـمـيـق مـردم       
کــه مـــذهـــب از تـــمـــام زنـــدگـــي              
اجتماعيشان جمع شود را نمايندگي 
ميکند. خـواسـت و آرمـان رفـاه و                
برابري و انسـانـيـت را نـمـايـنـدگـي               
ميکند؛ نه حقوق بشري کـه نسـبـش      
به کورش کبير ميرسد بلکـه حـقـوق      
بشري که جهاني است و  ارزش هاي 
جهان شمول انساني را  نـمـايـنـدگـي      
ميکند. آزادي و رفـاه و بـرابـري و                 
انسانيتي که حزب ما نمايـنـدگـيـش     

ميکند آرمان اکثريت عظـيـم مـردم      
 است.
در شرايط انقلابي جـامـعـه بـه          

حزبي نياز دارد و از حزبي استـقـبـال    
ميکند کـه مـثـل حـزب مـا تـمـام                  
آزادي، تمام رفاه و تمام برابري، زدن   
زير طبقات و زدن زير بردگي مـزدي    
و لغو تمام تبعيضات را نمايـنـدگـي    
کند. اگر چنيـن حـزبـي در صـحـنـه              
نباشد مردم به نزديک ترين حزبي که 
به خواست خودشان نـزديـک بـيـنـنـد         
روي مي آورند.اگر شما حزب مـا و       
کلا اين چپ اجتمـاعـي کـه بـه ايـن            
شـکـل در جـامــعـه مــي بـيــنـيـد و                  
دراعتراضات حضور قدرتمنـدش را    
اعلام کرده است را از صحنـه حـذف     
کنيد، جامعه ممکن است راست را   
انتخاب کند چون، بقول شما، راست 
بالاخره عـلـيـه حـکـومـت اسـت، از              
سکولاريسم حرف ميزند آمريکـا را    

 با خودش دارد و غيره.  
اين واقعيـت کـه راسـت بـطـور             

ابژکتيو تـوانـائـي پـاسـخـگـوئـي بـه              
خواستها مردم را نـدارد را بـايـد از          
همين امـروز بـمـردم گـفـت. راسـت              

ميليون حداقل  ٥ امروز مي گويد با 
دستمزد موافق است، فردا ميگويـد  

اين را حتي از همين امروز گـفـتـه     -
که بايد کارگران کمر بنـدهـا را      -اند

سفت کنند و ايـران را آبـاد کـنـيـم.              
 ٥ کارگري اگر فـردا بـخـواهـد بـراي            

ميـلـيـون يـا ديـگـر خـواسـتـهـايـش                  
اعتراض کند بـا اتـهـام خـيـانـت بـه              
وطن و منافع ملي و نـظـايـر آن بـه             
سراغش خواهند رفت. اين ماهـيـت    
سياستها و عملکرد واقعي نيروهاي 
راست  است که بايد از همين امـروز  

 جلو چشم مردم گذاشت. 
بـعـنـوان آخـريـن        کيوان جاويد:  

سئوال در جـدال اجـتـمـاعـي کـه در             
جامعه هست، مردم چـپ هسـتـنـد،       
مردم خواسته هايشان روشـن اسـت       
ديگر لازم نـيـسـت کسـي بـيـايـد و                
تحليل کند. مردم رفاه  و منـزلـت و      
ــد،             ــن ــخــواه ــي مــي کــرامــت انســان
ميخواهند حقوق هاي نـجـومـي بـر         
بــيــافــتــد و هــمــه ايــنــهــا را دارنــد              
ميگويند. در جدال اجـتـمـاعـي کـه           
بين راست و چـپ هسـت مشـخـص         
است که مردم چپ را انتخـاب کـرده     
اند ولي مساله رهبري باز است. آيـا   
حـزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران         
خودش را در اين حد مي بـيـنـد کـه         

بگويد من رهبر هستم و اين انقلاب 
را به راست نمـيـدهـم  و خـودم  بـه                

 پيروزيش ميرسانم؟ 
بنظر مـن حـزب       حميد تقوائي:  

کمونيست کارگري رهبر اين انقـلاب  
است. ببينيد ميان ايـنـکـه  حـزبـي             
وجود دارد که شايسته رهبري اسـت    
و ميتـوانـد و لـيـاقـت و بـرنـامـه و                   
پــراتــيــک و امــکــانــش را دارد کــه             
انقلاب را پيروز کند، با شرايطي کـه  
چنين حزبي وجود خـارجـي نـداشـتـه        
بــــاشــــد فــــرق زيــــادي هســــت.               

و  ٥٧ درتجربيات قبلي مثل انقلاب 
يا انقلاب هاي موسوم به بهار عرب 
چنين حزب و نيروئي  وجود نداشـت  
و ديديم که سـرانـجـامشـان چـه شـد           
ولي امروز در جامعـه ايـران چـنـيـن          
حزبي، حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

 ايران وجود دارد. 
اين حزب نه فـقـط بـه اعـتـبـار            

برنامه و مـواضـع و شـعـارهـايـش،             
بلکه به اعتبار پراتيک سه دهـه اش      
نشان داده است که پـرچـمـدار آرمـان       
رهائي و آزادي و ضديت با مذهـب،  
ضديت با تعصبات مـلـي، قـومـي،       
ميهني، ضديت با عـقـب مـانـدگـي        
است و نماينده انسانيت، مدرنيزم و   
رفاه و برابري و آزادي. اين کـارنـامـه     
حــزب مــا اســت.   حــزبــي کــه در                 
اپوزيسيون آدمهـا را از سـنـگـسـار            
نجات داده اسـت، از اعـدام نـجـات           
داده است،  جلو اسلام سـيـاسـي در        
کشورهاي اروپايي ايستـاده اسـت و       
آنها را عقب رانده است، پرچم دفـاع    
از زندانيان سيـاسـي را بـلـنـد کـرده             
است، مخالفت با اعدام را تبديل بـه  
يک جنبش وسيع اجتماعي در ايـران   
کرده است، و سـرسـخـت و پـيـگـيـر              
عليه حکومت مذهبي و کلا عـلـيـه      
مذهب و ارتجاع مذهـبـي ايسـتـاده       
است. فرق اساسي هست بين جامعه 
مصر که انقلاب شد و  خيلي راحـت  
کساني که بـه اسـم انـقـلاب عـلـيـه                
مبارک سر کار آمـدنـد اعـدام هـاي           
وسيعي را شروع کردنـد بـا جـامـعـه          
ايران.  چنين چيزي در ايران مـمـکـن     
نيست،  بخاطر اينکه مخـالـفـت بـا       
اعدام عميقا در جامعه ريشه دوانـده  
است و حزب ما در راس اين حرکـت  
بوده است. و هميـنـطـور در عـرصـه           
هاي ديگر مثل ضديت با مذهـب و    
مبارزه براي حقوق زنـان و غـيـره و            

 غيره.   
به اين دلايل است که مـيـگـويـم     
حزب ما، در موقعيت رهبري کننده 

انقلاب قرار گرفته است. البـتـه ايـن       
حـزب بـايــد عـمـلا از طـرف مــردم                
انتخاب بشود. هـنـوز هـيـچ حـزبـي            
انتـخـاب نشـده اسـت، ولـي مـا آن                 
حزب لايق و شـايسـتـه و تـوانـائـي               
هستيم که ميتوانيم انقلاب مردم را 
سازمان دهيم، رهبـري کـنـيـم و تـا            

پيـروزي بـه پـيـش بـبـريـم. و تـمـام                     
تلاشمان اين هست که اين حـقـيـقـت     
تبديل به يک واقعيت عيني شـود و      
جامعـه رهـبـر انـقـلابـي خـودش را                
ــد.               ــن ــتــخــاب ک ــازبشــنــاســد و ان  ب
( با تشکر از طه حسيني براي پياده  

 کردن متن اوليه اين مصاحبه)

به حزب کمونيست کارگري 
 ايران بپيونديد!

کارگران سـه مـعـدن هـمـکـار و              
حشوني و پايدانا متعلـق بـه شـرکـت         

خـرداد دسـت بـه           ۹ سنگ روز      ذغال
اعتصاب متحدانه زدنـد و خـواهـان          
 تحقق کليه خواست هاي خود شدند.

کارگران ميگـويـنـد بـخـشـي از            
و بـخــشــي از         ۹۵ مـطــالــبـات ســال       

پرداخت نشده، هزينه  ۹۶ عيدي سال 
هاي سنگين درماني را کـارگـران از         
جيب ميپردازند، در حالـيـکـه بـطـور        
مستمر در اين معادن مشـغـول کـار        
هستند اما قرارداد دائم ندارنـد. امـا      
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعـي  
استان کرمان بـيـشـرمـانـه مـيـگـويـد            
دستمزدهاي کـارگـران بـه روز شـده،             
معوقـات آنـهـا پـرداخـت شـده و در                 
حــالــيــکــه کــارگــران در اعــتــصــاب           
هستند ميگويد کارگران به سـر کـار       
ــد. کــارگــران خــواهــان             بــازگشــتــه ان
قرارداد دائم هستند امـا ايـن مـقـام           
حکومتي ميگويد کارگران خـواهـان     

ميباشند. امـا      ۹۷ قرارداد براي سال 
کارگران برخلاف اين مقام حکومتـي  
ميگويند بيست سال است ارگـان هـا     
و مسئولين حکومتي وعده ميدهنـد  
و عمـلـي نـمـيـکـنـنـد. در حـالـيـکـه                    
کارگران اين سه مـعـدن سـابـقـه کـار             

سال اسـت     ۴۰ طولاني دارند و بعضا 
در اين مـعـادن کـار مـيـکـنـنـد امـا                
قرارداد دائم با آنـهـا بسـتـه نشـده تـا             
کارگران را در شرايط بـردگـي کـامـل       
نگهدارند و شمشـيـر اخـراج يـا عـدم            
تمـديـد قـرارداد را بـر سـر کـارگـران                  

 معترض قرار بدهند.  
کــارگــران خــواســت هــاي مــهــم          
ديگري را نيز پيش کشيده اند. کوتـاه   
کــردن دســت پــيــمــانــکــار، امــنــيــت          

شغلي، امنيت جاني، تامين هـزيـنـه      
هاي درمـانـي، اجـراي طـرح طـبـقـه                
بندي مشاغل، کاهش ساعت کـار و    
برخورداري از مسکن مناسب. اينهـا   
خواست هاي ميليـون هـا کـارگـر در           
سراسر کشور است و کارگران اين سـه  
معدن پرچم مطالبات مـهـمـي را در          
سطح جامعه بلند کرده اند. کـارگـران    
اعلام کرده اند قراردادهاي يـکـسـالـه       
را امضا نميکنيم و قـراردادهـا بـايـد       

 دائمي شود.  
کـــارگـــران مـــعـــادن يـــکـــي از           
مــحــرومــتــريــن بــخــش هــاي طــبــقــه        
کارگرند که در شرايط بسيـار نـاامـن      
کار ميکنند و هر سال تـعـداد قـابـل         
تــوجــهــي از آنــهــا بــدلــيــل لاقــيــدي            
کارفرما و بيحقـوقـي کـارگـران بـراي          
مقابله قاطع با ناامني کار، جـانشـان   
را از دست ميدهند. اما نکتـه قـابـل       
تـوجــه ايــن اســت کــه در ســال هــاي               
گذشتـه کـارگـران مـعـادن مـبـارزات              
درخشاني داشتـه و بـارهـا دسـت بـه              
اعتصابـات و تـجـمـعـات مـتـحـد و                 
يکپارچه همراه بـا خـانـواده هـايشـان          
زده اند. طرح خواسـت هـاي مـهـمـي           
مانند مسکن مناسب، کـوتـاه کـردن      
دست پيـمـانـکـاران و قـرارداد دائـم،             
امنيت شغلي و جاني و تامين هزينه 
ــيــشــروي در               هــاي درمــانــي، يــک پ
مبارزات کارگران اين مـعـادن اسـت        
کــه در شــرايــط مــبــارزاتــي امــروز             
جامعه حائز اهميت اسـت. بـا تـمـام            
قوا از اين مـبـارزه و خـواسـت هـاي              

 کارگران بايد حمايت کرد. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

مـــه     ۳۰ ،    ۱۳۹۷ خـــرداد        ۹ 
 ۲۰۱۸ 

 

کارگر سھ معدن متحدانھ  ٢٠٠٠
 دست بھ اعتصاب زدند

 حکومت فرو مي پاشد                    ۶ از صفحه    
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فکـرش رو بـکـنـيـد، روز بـه روز                 
وضـعـيـت          اسفبار تر ميـشـود....      

اسيد پاشي و قوانين عقب افـتـاده   
بـيـمـاريـهـايـي کـه            درست نشده...   

خانواده ها براي پـول دارو بـه هـر          
جايي التماس ميکنن و حـاضـرن       
تن به فروختن اعضـاي بـدن خـود          
بدهند... هنرمنداني که مـمـنـوع         
ــنــد، هــنــري کــه ســانســور              هســت
مــيــشــود، آدم هــايــي کــه حــذف            
مــيــشــونــد. ســرپــنــجــه آهــنــيــنــي         
گلويمان را سالهاسـت کـه سـخـت         
ــه               ــفـ ــال خـ ــارد، در حـ ــشـ ــفـ ــيـ مـ
شدنيم .واقعا در چنيـن شـرايـطـي        
که من و مـردم بـا فـقـر دسـت و                  

ميکـنـيـم، در حـالـيـکـه              پنجه نرم
کوچکترين اعتراضي هم سـرکـوب   
ميشود ، بـراي خـودم حضـور در            

 چنين مکاني را جايز نميدانم."
پرستو گلستاني، يکـي ديـگـر      
ــا در                 ــمـ ــنـ ــيـ ــران سـ ــگـ ــازيـ از بـ
ايــنــســتــاگــرامــش نــوشــتــه اســت:       
""وقتي مردم ما به سختي زندگـي  

ميکنند و حتي دسته اي از مـردم  
سفره سحريشان خالي است ؛ ايـن      
افــطــاري هــا از گــلــويــم پــايــيــن             
نميرود، پس نخواهم آمد. دور هـم   
ميل بفرماييد، شايد کمي هـم در    
دلتان هنگام اذان به فکر افـطـاري   

 دردمندان افتاديد."
جمع شـدن عـده اي از چـهـره               
هاي رنـگـارنـگ داخـل کشـور بـه             
بهانه ها و دلايل مختلـف بـر سـر        
ســفــره روحــانــي چــنــدان عــجــيــب         
نيست. امـا پـاسـخ هـاي رد ايـن               
هــنــرمــنــدان در روزهــاي جــاري           
گوياي حال و هواي امروز جامـعـه   
ايران است که ديـگـر بـا افـطـار و            
رئيس جمهور اسلامي و "تعامـل"   
کذايي و وعده هاي توخالي کـنـار     
نمي آيد. اين بازيگران سينمـا کـه      
امسال دست رد بر سينه روحـانـي     
زدند برخي همانها هستند که چند 
سال پيش به روحـانـي و قـبـلا بـه            
خاتمي راي داده بودند. اما مـثـل      
خيلي هاي ديگر اکـنـون بـدرسـت         

متوجه شده اند که اوضاع جامعـه  
ديــگــر مــمــاشــات بــا روحــانــي و          
ــهــم را قــبــول               خــاتــمــي و امــثــال
نميکـنـد. فـهـمـيـده انـد کـه دوره                  
کـنــونـي دوره اي اســت کــه بــايــد             
صـداي آتـنـا دائـمـي و زنـدانـيـان                 
ــردم                 ــران و م ــب ــول ــاســي و ک ســي
معترض به فقر باشـنـد. آنـهـا کـه           
اين صدا را نـمـايـنـدگـي کـردنـد،              
مستقل از کارنامه گذشته شان از 
جانب مردمي که مـيـخـواهـنـد از        
شر کل جمهوري اسلامي و سـنـت     
عزا و افطار و روضـه خـوانـيـش و         
چپاولش خـلاص شـونـد، بـه ديـده            
ــه             ــگــريســت اغــمــاض و احــتــرام ن
ميشونـد. و آنـهـا کـه هـنـوز هـم                   
نفمينده انـد کـه اوضـاع بـه کـدام              
سمت ميرود و هـمـچـنـان بـدنـبـال          
افطار روحانـي و عـبـاي خـاتـمـي             
روان هستند، شايد ديگر فرصـتـي   

 براي جبران مافات پيدا نکنند. 
 

 افطاري روحاني و پاسخ رد ھنرمندان                            ۳ از صفحه    

کازرون نشان ميـدهـد کـه ايـن نـوع            
اعتراضـات و ايـن جـنـب و جـوش                
چقدر ميتواند درشـکـل گـيـري يـک            
حرکت عـمـومـي و گسـتـرده عـلـيـه               
حکومت کارساز و موثر بـاشـد.  و          
مي تواند بالـقـوه و بـالـفـعـل سـد و                
موانع پيش روي را براي شکـل دادن    
به يک اعتصاب عمومي و سراسـري  

 از ميان بردارد.
از طرف ديگر جمهوري اسلامي 
از همان روزهاي اول اعتصاب سعي 
کرد به اشـکـال مـخـتـلـف مـوانـع و               
سدهايـي در جـلـو راه ايـن حـرکـت                 
عمومي رانندگان کـامـيـون بـوجـود          
آورد. از تهديد و تطميع راننـدگـان و      
صاحبان کاميون گرفتـه تـا واسـطـه         
قراردادن مسـوولـيـن انـجـمـن هـاي              
دست سـاخـتـه و صـنـفـي، و حـتـي                 

ــراي شــکــســتــن               تــلاش کــرد کــه ب
اعتصاب از کـامـيـونـهـاي سـپـاه و              
ــراي کــارهــاي ضــروري و               ارتــش ب
سوخت رساني به پمپ بـنـزيـن هـاي       
مورد نظر استفاده کـنـد کـه چـنـدان          

 موفق نشد.
در حاليکـه ايـن اعـتـصـاب تـا             
هميـن جـا سـيـسـتـم حـمـل و نـقـل                     
جمهوري اسلامي را با فلج کامل رو 
به رو ساخته و زمين گير کرده است، 
بي ترديد تـداوم ايـن حـرکـت بـزرگ            
ضربات سـهـمـگـيـن تـري بـه جسـم                 
ضعيف و نيمه جان رژيم وارد خواهد 
کرد و موجبات تقويت و گستـردگـي   
صفوف مردم مبارز و حق طـلـب در     
مقابل جمهوري اسـلامـي را فـراهـم         

 خواهد کرد.

ادامھ اعتصاب سراسري رانندگان              ۳ از صفحه    

"ساحت مقدس مرد ايراني" قـلـمـداد      
مي شود که تنها با خون و خونريـزي  
مي توان "ننگش" را شـسـت. امـا         
اقبال فيلم قيصر لزومـا بـه دلـيـل         
حمايت اجـتـمـاعـي از ايـن ارزش            
هاي زن سـتـيـزانـه نـبـود اگـر چـه                 
باورهاي سنتي در آن زمان بسيـار  
قوي بود. جذبه فيلم قـيـصـر بـراي        
بسياري شايد در روحيه نافرمانـي  
و سرکشي گنجانده شده در فـيـلـم        
بود. مسئله اين است که در نـظـام    
پهـلـوي هـم قـانـون مـردسـالارانـه               
حاکم بود. زني کـه مـورد تـجـاوز          
قرار مي گـرفـت از پشـت و پـنـاه              
قانوني درست و حسابي برخـوردار  
نبـود و کسـي بـه فـريـادش نـمـي                  
رسيد. از همين  رو دور زدن قانون 
و گرفتن انتقام فـردي ( در ورژن           
فيلم قيصر انتقام قبيله اي) مورد  

 توجه قرار مي گيرد.
در مورد ناصر ملک مطـيـعـي    
اما مسئله بمراتب روشن تر است. 
توجه به ايـن هـنـرپـيـشـه نـامـدار               
ربطي بـه نـوسـتـالـژي فـيـلـم هـاي                
جاهلي نـدارد. بـلـکـه اسـاسـا بـه                 
رابطه اين هنرپيشـه بـا جـمـهـوري          
اسلامي بر مي گردد. ناصر مـلـک   

مطيعي بخاطر کار هنري اش در     
زمان شاه مثل بسياري از ديگران 
هنرمندان آن زمـان مـورد غضـب        
جــمــهــوري اســلامــي و دســتــگــاه         
سانسور آن قرار گرفت. به او اجازه 
کار هنري و سينمايي ندادنـد چـرا     
که او ياد آور"طاغوت" بود. گرچـه     
از رژيم شاه نيز دل خوشي نداشت. 
ناصر ملک مـطـيـعـي در لـيـسـت              
سياه جمهوري اسلامي قرار گرفت 
و به همان اندازه کـه مـورد خشـم          
اين رژيم واقع شد از سـوي مـردم         
مورد احترام قرار گرفت. بي دليل  
نيست که مراسم سوگواري وي در   
تهران بـه مـحـلـي بـراي سـر دادن               
شعارهاي ضد حکومتي و عـلـيـه        

سانسور تبديل مـي شـود. رفـتـار           
ظالـمـانـه جـمـهـوري اسـلامـي بـا                
هــنــرمــنــدانــي چــون نــاصــر مــلــک        
مطيعي گوشـه اي از اعـمـال بـي             
حقوقي جمهوري اسلامـي بـه کـل        
مردم  ولگد کوب کردن حقوق پايه 
اي آنهاسـت. ابـراز وجـود آزادانـه            
مردم در زمينه هـاي مـخـتـلـف و          
منجمله هنري بايد حق هـر فـردي     
در جامعـه بـاشـد و از ايـن نـظـر                 
ــهــوري اســلامــي در              ــار جــم ــت رف

سانسور هنرمندان شديدا محکوم 
است. ناصر ملک مـطـيـعـي بـايـد           
آزاد مي بود که به سينما بازگردد 
و بــه کــار هــنــري بــپــردازد ولــي              
جمهوري اسلامي اين حق پايه اي   
را از او دريغ کرد و او چـهـل سـال        
اين غم را بـا خـود حـمـل کـرد و                
متاسفانه آرزويش هـرگـز بـرآورده        

 نشد. 
با سرنگوني جمهوري اسلامي 
اميدوارم جامعـه اي بسـازيـم کـه           
سانسور و سرکوب و اختناق در آن 
جايي نداشته باشـنـد. هـمـه بـدون           
خطر دستگيري و سانسور بتواننـد  
حرف بزننـد، فـيـلـم بسـازنـد، اثـر              
هنري خلق کنند، نقد کنـنـد بـدون      
آنکه به "ساحت مقدس" کسـي بـر       
بخورد، آزادانه تجمع و اعـتـراض       
کنند و احساسات و عواطف خـود  
را بيان کننـد. مـطـمـئـنـا در يـک               
جامعه آزاد هنـر و ادبـيـات رشـد           
خواهد کرد و مردم آزادند عـلايـق     
هنري خـود را آنـطـور کـه دوسـت              

 دارند دنبال خواهند کرد.

 مرگ ناصر ملک مطیعي و نوستالژي سینماي گذشتھ ایران                            ۳ از صفحه    
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ــه               ــان ــکــن ــه اف ــرق ــف ــه هــاي ت ــوطــئ ت
کارفرمايان و بـه لـحـاظ اتـکـاء بـه               
مجمع عمومي بـه عـنـوان مـحـلـي             
براي اعمـال اراده هـمـه کـارگـران و              
ايستادن در مقابل سرکوبگري هـاي    
حکومـت تـا کـنـون دسـتـاوردهـاي               
مهمي بـراي کـل جـنـبـش کـارگـري              

 داشته است. 

خرداد شماري از کارگران  ٨ روز 
و  تـعـدادي        »آذرآب اراک«کارخانه 

از کارگران هپـکـو در اعـتـراض بـه            
دستمزدهاي پرداخت نشده و ديـگـر       
مطالباتشان در مقابـل اسـتـانـداري       
شهر تجمع داشتند. زير فشار حرکت 
اعتراضـي شـکـراالله حسـن بـيـگـي              
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري مرکزي ناگزير به شـرکـت     
در جمع کارگران شـده و اعـلام کـرد          

 پيگير خواستهاي آنها خواهد بود.
اعــتــراض هــمــزمــان هشــتــصــد      
کارگر هپکو هزار و هفتصـد کـارگـر      
آذرآب در وسط شهر اراک يک اتـفـاق   
ســيــاســي مــهــم اســت و تــاثــيــرات           
مستقيم خود را بر فضاي اين شـهـر     

 ميگذارد.
اين کارگران قبلا نيز در شهريور 

حـرکـت اعـتـراضـي مشـتـرکـي              ٩٦ 
داشتند که ابعادي اجتـمـاعـي پـيـدا        
کرد. در آنجا بود که کارگران هپـکـو    
سرود زير بار ستم نمي کنيم زندگي، 
جان فدا ميکنيم در ره آزادگي را سر 
دادند و اعـتـراض کـارگـران و هـمـه             
مردم به فقر، بي تاميني، تبعـيـض،   
نابرابري و براي داشتـن يـک زنـدگـي         
انساني را فرياد زدند. متعاقب ايـن     
حرکت قدرتمند اعتـراضـي بـود کـه         
نــيــروي انــتــظــامــي هــراســنــاک از            
گسترش دامنه اعتراضات کـارگـران   
آذرآب به صف کارگران حمله کـرد و    
کارگران جانانه با آنها درگير شدند و 
ــد.               ــراضــشــان ادامــه دادن ــه اعــت ب
بــطــوريــکــه شــهــر اراک بــه صــحــنــه          
اعتراض خياباني کارگـران آذرآب و      
هپـکـو بـا سـرکـوبـگـران حـکـومـت                 
اسلامي تبديل شـد. بـعـد نـيـز ايـن              
اعتراضات موجي از هـمـبـسـتـگـي         
کارگري را بدنبال داشت و نتيجـه آن    
به دست و پا افتادن حـکـومـتـيـان و        

 عذرخواهي از کارگران بود. 

از اين اتفاقات يکسال گـذشـتـه      
است و کارگران هپکو و آذرآب بـراي  
خواستهايشان پاسخي نگرفته اند و   
اکنون در شرايطي بسيار مـتـفـاوت،    
در شرايطي که جامعه از اعتراض و   
مــبــارزه مــيــجــوشــد و  مــوجــي از            
اعتصابـات کـارگـري در راه اسـت،             
ــاده و                    ــم ايســت ــار ه ــن ــا در ک ــه آن

 خواستهايشان را طلب ميکنند. 
گــفــتــنــي اســت کــه دور جــديــد          

 ٢٢ اعتراضات کارگران هـپـکـو از          
اردبيهشت شروع شـد و چـهـار روز            
متوالـي کـارگـران در اعـتـراض بـه               
خلف وعده هاي مقـامـات مسـئـول       

جنوب را بستنـد   -آهن شمال ريل راه
و در آنجا چادر زدند و اعلام کـردنـد   
که تا وقتي به خواستهايشان پـاسـخ     
ــرک                 ــن مــحــل را ت داده نشــود، اي

 ٢٦ نخواهند کرد. سـپـس آنـهـا در            
ارديــبــهــشــت بــعــد از وعــده هــاي             
مقامات مسئول اولتيمـاتـوم دادنـد      
که اگر به وعده ها عمل نشـود، روز      

ارديبهشت اعتراضاتشـان را از       ٣١ 
سر خـواهـنـد گـرفـت. امـا بـاز هـم                  
پاسخي به کارگران داده نشد و آنـهـا     
همانطور که اخـطـار داده بـودنـد در           
سي و يکم ارديبهشت دوباره ريل راه 

جنوب را بسـتـنـد. زيـر         -آهن شمال
فشـار ايــن اعــتـراضــات مــقــامــات         
مسئول در جمع کارگران حاضر شـده  
و وعده پرداخت طلبهاي آنـان را تـا         
دو هفته ديگر دادند و سـرانـجـام در      
سوم خرداد سه ماه از دسـتـمـزدهـاي     
معوقه کارگران پرداخت شد. ضـمـن    
اينکه مالکيت اين شرکت موقتا بـه  
دولـت واگـذار گــرديـد. امــا بــازهــم             
موضوع فيصله نيافت و مـقـامـات        
مسئول بدنبال عقب نشينـي هـايـي      
که به آنـهـا تـحـمـيـل شـده بـود، بـا                  
احضار کارگران معـتـرض و ايـجـاد         
فضاي امنيتي سعي کردند کارگـران  
را از خواستهايشان عـقـب بـزنـنـد و          
صــفــوف مــتــحــد آنــهــا را در هــم               
بشکنند. تهديدات شروع شد، بستن 
خط راه آهن توسط کارگران را خـط      
قرمـز اعـلام کـردنـد و  ده نـفـر از                     
کارگران معترض هـپـکـو بـه اتـهـام             
"اخلال در نظم جامعه" و "شرکت در      
تجمعات غير قانوني" به شعبـه دوم     
معاونت دادسـتـان احضـار شـدنـد.            

نـفـر از        ٥ سپس در روز هفتم خرداد 
آنان پس از مراجـعـه بـه دادسـتـانـي           
بازداشت شدند. اما در همان روز و      

در پي ايـن بـازداشـت هـا بـيـش از                 
هشتصد کارگر کارخانـه هـپـکـو در         
مقابل دادگسـتـري تـجـمـع کـرده و               
خــواســتــار آزادي فــوري هــمــکــاري         
بازداشتي، رفـع تـعـقـيـب کـارگـران              
احضــار شــده و لــغــو پــرونــده هــاي            
امنيتي تشـکـيـل شـده بـراي آنـان،               
پرداخت باقي طلبها و امنيت شغلي 
شان شدند. کارگران ايستـادنـد و بـا         
شعار ننگ ما، ننگ ما، دادسـتـان     
شهرما، کل بساط سرکوب دستگـاه  
قضــايــي را بــه چــالــش کشــيــدنــد.           

کارگر بازداشتي هپـکـو    ٥ سرانجام  
با قرار وثيقه آزاد شدند. بدين ترتيب 
کــارگــران تــوانســتــنــد بــا اعــتــراض        
قــدرتــمــنــد خــود تــوطــئــه ســرکــوب         
حکومتيان و مقامات مسئول را در 
هم بشکنند. بدنـبـال ايـن اتـفـاقـات            
اســت کــه در روز هشــتــم خــرداد                
کارگران هپکو و آذرآب در مـبـارزه         
اي مشــتـرک کـنــار هــم ايســتـاده و              

 پيگير خواستهايشان هستند. 

نگاهي به اعتراضات مهمي که 
بــرشــمـــردم تصــويـــري از فضـــاي             
اعتراضي در ميان کـارگـران و کـل          
جامعه بدسـت مـيـدهـد. هـمـراه بـا               
اعــتــراضــات کــارگــري کــه هــر روز          
دامنه اش گسترده تر و سراسـري تـر     
ميشود و بطـور واقـعـي مـوجـي از            
اعتصـابـات سـراسـري کـارگـري در             
پــيــش اســت،  بــخــش هــاي ديــگــر            
جامعه نيز با اعتـراضـات سـراسـري       
شان دارند به مـيـدان مـي آيـنـد. از             
جمله بيش از يـک هـفـتـه اسـت کـه               
اعـتــصــابــات قــدرتــمــنــد رانــنــدگــان       
کاميون جريـان دارد و دامـنـه ايـن             
ــران خـــودرو و                 ــه ايـ ــتـــراض بـ اعـ
کارخانجاتي که مواد اوليه بـرايشـان   
حمل نميشود و به مراکز سـوخـت و       
غيره کشيده شـده و دارد اقـتـصـاد             
حکومت را فلج ميکنـد. رانـنـدگـان        
ميني بوسها و تاکسي رانان نيـز بـه     
اعتصاب سراسـري پـيـوسـتـه انـد و             
اعتـصـاب عـمـومـي بـه بـازار نـيـز                  

کشيده شده است.  همه اين شـواهـد      
نشان از اين دارد که اوضاع بسرعت 
به سمت يک خيزش عمـومـي ديـگـر       
ميرود. با اين تـفـاوت کـه ايـن بـار               
ــا                  ــر و ب ــه ت ــت ــاف ــي ــان مــردم ســازم
خواستهاي متعين تر و روشـن تـري       
به ميدان آمده و مبارزات آنان عمـق  
بيشتري پيدا کرده اسـت.  مـردمـي         
که با شعارهاي اعتراضي شان عليه 
فقر، تبعيض، نابرابري و کـل بسـاط     
سرمايه داري دزد سـالار حـاکـم بـر           

 جامعه انسانيت را فرياد ميزنند.
در عين حال اينها هـمـه نشـانـه         
هــاي بــارزي از در هــم ريــخــتــگــي            
اقتصادي و سياسي موجود در ايران 
و در هم ريختگي حکومتي است که 
توان به جريان انـداخـتـن هـيـچ روال            
ــدارد.                عــادي اي در جــامــعــه را ن
حکومتي که  بايد بساطش را جـمـع   

 کند و گورش را گم کند. 

تجمع مشترک کارگران آذرآب 

و هپکو اراک مقابل ساختمان 

 استانداري مرکزي

 کارگران در ھفتھ اي کھ گذشت                    ۴ از صفحه    
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اخير مايک پمپـئـو، وزيـر امـور         
خارجـه آمـريـکـا در مصـاحـبـه اي                
اختصاصي با صداي آمريکا اعـلام    
کرده است کـه هـدف دولـت دونـالـد            
ترامپ، نه تـغـيـيـر رژيـم جـمـهـوري             
اسلامي بـلـکـه تـغـيـيـر رفـتـار ايـن                 
حکومت است و آمريکا تا وقتـي از    
اپــوزيســيــون جــمــهــوري اســلامــي         
حمايت ميکند که "هدفشان بـا مـا        
يـکــي بـاشــد". و در تــوضـيــح ايــن                 
سياست در مورد اپوزيسيـون دسـت     
راستي و سر به آمريکا گـفـتـه اسـت       
که "ما نميخواهيم که آنها از تغيـيـر    
رژيم پشتيبـانـي کـنـنـد. ... و اگـر                   
افــراد فــعــال در خــارج کشــور در               
راستاي اين هدف فعاليت کنند، مـا  
از آنها استقبال مي کنيـم." در ايـن         
زمينه بايد بـه چـنـد مسـالـه اشـاره             

 کرد. 
ــت           -١  ــاســت دول ــئــو ســي ــمــپ پ

ارتجاعي ترامپ را بـا شـفـافـيـت و          
بدون هيچ فيلتري بيـان کـرده اسـت.        
صريحا و بـا بـي شـرمـي تـمـام در                 
شـرايـطــي کــه تــوده هــاي مــردم بــا             
خيزش انقلابي خود در دي ماه آغاز 
پايان عمر رژيم اسلامي را فرياد زده 
اند، اعلام است که به دنبـال سـازش     
و بند و بسـت بـا رژيـم آدمـکـشـان               
اســلامــي در ايــران هســتــنــد. ايــن            
سياست هيات حاکمه آمـريـکـا بـار         
ديگر و بدون هيچ شائـبـه اي رو در         
رويـي سـيـاسـتـهـاي ايـن دولـتـهــاي                
ارتجاعي را در قبال خـواسـت تـوده        
هــاي مــردم در ايــران بــه نــمــايــش              
ميگذارد. اين سـيـاسـت بـار ديـگـر            
ماهيت ارتجاعي سيـاسـتـهـاي ايـن        
جريانات را به نمايـش مـيـگـذارد و         
نشانگر آن است که سياستهـاي ايـن     
دولتها ذره اي همسويي و خـوانـايـي    
با خواستهاي آزاديخواهانه و برابـري  
طلبانـه تـوده هـاي مـردم در ايـران                

 ندارند. 
اتــخــاذ چــنــيــن ســيــاســتــي،      -٢ 

زمانيکه با "شديدترين تحريم هـاي"     
ارتـجـاعــي اقــتـصـادي هـمــراه شــده            
است، هدف روشني دارد، کشـانـدن       
رژيم اسلامي به پاي ميز مذاکره بـا    
نــمــايــنــدگــان دولــت تــرامــپ. ايــن           

سياست به لحاظ تاکتيکـي مشـابـه      
سياستي است که دولت تـرامـپ در       
قبال کره شمالي دنبال مـيـکـنـد. بـه         
دنبال تغيير سياست رژيـم اسـلامـي      
در منطقه هستند. هدفشان تـغـيـيـر      
توازن قواي سياسي در مـنـطـقـه بـه          
نفع ارتجاع عربستان و اسرائـيـل در     
قبال ارتجاع اسلامي حاکم بر ايـران    
است. ميکوشند هژموني سـيـاسـي       
اين ائتـلاف پـرو آمـريـکـايـي را بـر                
منطقه تحکيم کنند. با همان زبانـي   
که رژيم اسلامي را به عنوان "محور  
شر" اعلام ميکنند، بـا هـمـان زبـان          
هم خواهان مـذاکـره بـا ايـن اوبـاش            
اسلامي هستند. شايد در فردايي نه  
چندان دور و در پـس يـک "نـرمـش                
قهرمانانه" ديگر خامـنـه اي شـاهـد          
تعريف و تـمـجـيـد هـاي تـرامـپ از              
خامنه اي، همانگونه که از کيم جون 
اون تعريف ميکند، نيز باشيـم. يـک      
هدف از اين سياستها و تلاش بـراي    
رسيدن به توافق جديد، تاثير چـنـيـن    
توافقي تثبيت موقعيت ترامپ براي 
دور دوم رياست جمهوري در آمريکا 

 است. 
انتخاب "صداي آمريکا" کـه    -٣ 

پرونده قـطـوري در دفـاع از جـنـاح                
اصلاح طلب و اعـتـدال گـراي رژيـم           
آدمکشان اسلامي دارد، انـتـخـابـي       
تصادفي و بدون ارتباط با سـيـاسـت    
حاکم بر اين رسانه دولتي نيست. بار 
ديگر نشان داده شـد کـه سـيـاسـت              
حاکم بـر ايـن رسـانـه ارتـجـاعـي و                  
دولتي چندان با تـغـيـيـر کـابـيـنـه و               
جناحي کـه مـاشـيـن دولـتـي را در               
آمريکا در دست دارد، نيست. بلکـه   
تابعي از منافع و مصالح عمومي و 
سياستهاي پايه اي تر و دراز مـدت      
تري است. اعلام اين سياست در اين  
رسانه در عين حال مهر تايـيـدي بـر      
سياستهـاي ارتـجـاعـي ايـن رسـانـه              

 دولتي است. 
اين سخنان مانند پتکـي بـر     -٤ 

سـر اپــوزيسـيــون راســت و طـرفــدار            
ترامپ فرود آمده است. شـوک شـده        
انــد. جــريـــانــات ريــز و درشـــت                  
اپوزيسيون راست اعـم از سـلـطـنـت          
طلبان و يا مـجـاهـديـن خـلـق و يـا                

جريانات قوم پرسـت و فـالانـژيسـت         
آريايي جملگي دچار آشفتگي فکري 
و لکنت زبان و پريشان گـويـي شـده        
اند. جرياناتي که اميدشـان را بـراي        
رسيدن به قدرت و سـرنـگـونـي رژيـم        
ــه                    ــه ب ــاي اســلامــي از اســاس و پ
سياستهاي ميليتاريستي و جـنـگ       
طلبانه اين جماعت آماده به شـلـيـک    
گره زده بودند، گويي تمام آرزوهـا و      
اميدشان به يک شبه به سراب تبديل 
شده است. بعد از افسردگي سياسـي   
اي که در دوران اوبامـا بـه آن دچـار          
شده بـودنـد و نـاچـار شـدنـد بسـاط                
گدايي و حقـارت خـود را دم درگـاه            
شيوخ مرتج عربستان پـهـن کـنـنـد،        
اکنون دچار ضربه ديگري شـده انـد.       
چيـزي جـز بـي آبـرويـي و حـمـاقـت                   
سياسي در کاسه شان نمانـده اسـت.     
سرگيج و مستاصل مانده اند که چه 
کنند. بي مصرف شـده انـد. گـويـي           
ارزش مصـرف خـود را بـراي قـبلـه              

 خود از دست داده اند. 
پمپئو در عين حـال شـرط و       -٥ 

شروطي هم براي اين اپوزيسيون سـر  
به توپ و تانک آمريکا تعييـن کـرده     
ــچ مــلاحــظــه و                  ــي ــدون ه اســت. ب
معذوريت "ديپلماتيک" اعـلام کـرده        
است که اگر دنبال حمـايـت و کـمـک         
ما هستيـد، بـايـد بـه سـاز مـا هـم                  
برقصيد. بايد دست از "اپوزيسـيـون"   
بودن بـرداريـد و سـيـاسـت "تـغـيـيـر                 
رفتار" رژيم را در دستور خـود قـرار        
دهيد. واقعا وقاحت نمايندگـان ايـن      
دولتها و حقارت سياسي جـريـانـات      
دست راستي پـرو تـرامـپـي ديـدنـي             
است. از طرف ديگر کساني که براي  
يک عکس گرفتن با فـلان نـمـايـنـده          
فــوق دســت راســتــي ســر و دســت              
ميشکستند، اکنون ناچار شده اند با 
ســيــلــي صــورت خــود را ســرخ                  
نگهدارند. برخـي از آنـهـا از جـملـه               
رضا پهلوي کـه بـراي تـرامـپ پـيـام             
تبريک فرستاده بود و بـه درگـاه اش         
دخيل بسته بود، اکنون نـاچـار شـده        
است که اين سياستهاي خـود را در        
گوشه اي پنهان کنـد. و جـريـانـاتـي           
امثال مجاهدين دارند چرتـکـه مـي      
اندازند که چقدر اين بـار بـايـد خـرج         

کنند و کدام مشاور را بخرند، تا نيم 
ــه                 ــرق ــن ف ــه اي ــگــاهــي مــجــددا ب ن

 فالانژيست انداخته شود.
ايــن ســيــاســت آمــريــکــا بــر        -٦ 

خلاف تصورات ساده انگارانه برخي 
تاثير منفي اي بر مبارزات مردمـي  
که در کمين رژيم اسلامـي نشـسـتـه       
انــد، نــدارد. مــردمــي کــه قــيــام و              
شــورش و خــيــزشــهــاي تــوده اي و             
انقلاب توده اي ابزار سرنگوني رژيـم  
اسلامي و تحقق امر آزادي و برابـري  
و رفاه همگان در جامـعـه اسـت، بـه         
ايـن سـيـاســتـهـا وقـعــي نـخـواهـنــد                
گذاشت. جامعه تيمارستان نـيـسـت       
که براي چنين سياستهاي کودنانه و   
ارتجاعيي گـوش شـنـوايـي داشـتـه             
باشد. اين واقعيت مسجلي است که  
مردم سياستشان را در قـبـال رژيـم            
اسلامي تغيير نخواهند داد، بـلـکـه      
اين هيات حـاکـمـه آمـريـکـا و دول               
ارتجاعي غرب و شرق هسـتـنـد کـه       
ناچارنـد سـيـاسـتـشـان را در قـبـال                 
خيزش توده هاي مردم تغيير دهنـد.  
اين واقعيت را گسترش اعتـراضـات   
جامعه به ذهن کودن اين جـريـانـات      
فــرو خــواهــد کــرد. هــمــانــطــور کــه            
حمايت آمريکا از حسـنـي مـبـارک           
نتوانست اين رژيم استبدادي را سـر      
پا نگهدارد، تلاش براي بند و بسـت    
آمريکا با رژيم اسلامي هم به طريق 
اولي حلقه تعيين کننده در بقاء رژيم 
اسلامي نخواهد بود. همانگونه کـه     
حمايت رژيم آمريکا و چند ده هـزار      

ــظــامــي و ســيــاســي              مســتــشــار ن
نتوانست حفظ کند، اين سياستشان 
هم مـنـجـر بـه حـفـظ رژيـم اوبـاش                   

 اسلامي نخواهد شد. 
اين شرايط بار ديگر و بـيـش   -٧ 

از هر زمان ديگري نشان ميدهد کـه  
راه خلاصي از شر حکومت اسلامي 
از مجراي اميد و چشـم داشـتـن بـه           
کاخ سفيد و جـريـانـات اپـوزيسـيـون         
راست و پرو ترامپ از سلطنت طلـب  
و مجاهدين خلق يا جمهوريخواهـان  
دست راستي نيست. اين جـريـانـات       
نماينـده ذره اي از آزاديـخـواهـي و               
برابـري طـلـبـي عـمـيـق نـهـفـتـه در                    
خواست توده هاي مردم نيستند. بـه     
دنبال اعاده اوضاع سابق اند. عميقا 
ارتجاعـي انـد. مـا تـمـامـي مـردم                 
آزاديخواه و بـرابـري طـلـب را بـراي              
پيروزي در مبارزه بـراي سـرنـگـونـي        
رژيم اسلامي و تحقق امـر آزادي و        
بــرابــري و رفــاه هــمــگــان بــه اردوي            
کمونيسم کارگري فـرا مـيـخـوانـيـم.         
تنها کمونيسم کارگري تنهـا نـيـروي      
مبشر آزادي و خلاصي و بـرابـري و         
پايان دادن ريشه اي به فقر و فـلاکـت   
و استثمار در جامعـه اسـت. سـخـن          
ما با مردم بپاخـواسـتـه ايـن اسـت.          
ــان، حــزب               ــه حــزب خــودت مــردم ب

 کمونيست کارگري، بپيونديد!

 

 سخنان مایک پمپئو:
 آب یخي بر سر اپوزیسیون راست و طرفدار ترامپ 

 علي جوادي 
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انـتــشــار خـبــر هــولـنــاک تــعــرض           
جنسي ناظم يک مدرسه متوسـطـه بـه      

آموز، جـامـعـه را در شـوک            دانش ۱۶ 
عظيمي فـروبـرده اسـت. بـا شـکـايـت               
خانواد يکي از کودکاني که بشدت از   

اللهي آسيـب   آزار جنسي اين فرد حزب
رواني ديده است، پرده از رازي مهيـب  

دهـنـده بـرداشـتـه شـد. فـاش                  و تـکـان  
گرديد که ناظم گـزيـنـشـي و مسـئـول           
پــرورشــي مــدرســه غــيــر انــتــفــاعــي           

تهران، طـي يـک      ۲ "معين" در منطقه   
آمـوز        دانـش    ۱۶ دوره طولاني حداقل 

اين مدرسه را با نشان دادن تصاوير و   
فيلمهاي جنسي، به رابطه جنـسـي بـا      

ــگــر وادار مــي          ــکــدي ــرده اســت.        ي ک
هـاي ويـدئـويـي کـه تـا کـنـون                       کليـپ 

منتشر شده است بخشي از ابعاد ايـن    
دهد که چگونه ايـن   فاجعه را نشان مي

فرد توانسته است بـدون هـيـچ سـد و             
مانعي با قرباني کـردن کـودکـان ايـن           
مدرسه، به اهداف کثيف خـود دسـت       

 يابد.
ــي              ــاپ ــي فــاجــعــه آزار جــنــســي پ
درمدارس جـمـهـوري اسـلامـي نشـان           

پـذيـري دردنـاک         پـنـاهـي و آسـيـب            بي
کودکان در مـقـابـل تـعـرض جـنـسـي               

هــاي    اســت. نــاامــن بــودن مــحــيــط           
آموزشي که بنا به تعريف بايد مـحـل     

هـاي   امني براي کودکان باشد به محل
تعـرض جـنـسـي بـدل گـرديـده اسـت.                 

اي گسترده که مـداومـا تـوسـط        فاجعه
مسئولين نظام بر آن سرپوش گذاشـتـه   

شود. ايـن نـه فـقـط مـدارس کـه                   مي
هـاي     آکـادمـي     هاي ورزشي از      محيط

هـاي شـنـا و غـيـره               فوتبال تا استـخـر  
هــا و افــراد         مــحــل جــولان پــدوفــيــل      

 خطرناک جنسي براي کودکان است.
آزار و استفاده جنسي از کـودکـان   

آنچنان گسترده است کـه   کار و خيابان 
سازمان خدمات اجتماعي شـهـرداري     

درصـد ايـن     ۹۰ کـنـد        تهران اعلام مي
کودکان مورد انواع آزارهـاي جـنـسـي       

انـد. سـازمـان بـهـزيسـتـي                قرار گرفتـه 
هشدار داده است که کودکان بي پـنـاه     

سـاعـت      ۱۲ در خيابانها در کمتـر از      
 گيرند. مورد تعرض جنسي قرار مي

پـرونـده تـعـرض          ۱۳۹۴ در سـال    
اي در      اللهي مدرسه  جنسي ناظم حزب

 ۶ تهران فـاش شـد کـه هـمـزمـان بـه                  
آموز اين مدرسه آسيب جـنـسـي     دانش

زده است. اما آموزش و پرورش با   مي
سرپوش گذاشتن و به کجراه بردن ايـن    
پرونده، راه را براي فجـايـع بـعـدي بـاز          

 گذاشت.
آمـوزان و کـل          هاي دانـش  خانواده

گـري و عـدم          جامعه نسبت به لاابالـي 
آموزش و پرورش و تکرار   پاسخگويي 

فجايعي از اين دست بشدت معتـرض  
هستند. حق دارند نگران عدم امنيـت   
کودکان و نوجوانان خود و تکـرار ايـن     
فاجعه در ابعـاد ديـگـر در مـدارس و             

هـاي آمـوزشـي و ورزشـي و                مـحـيـط   
پرورشي باشند! کودکـان و نـوجـوانـان          
بـراي دفــاع از خــود، درمــقــابــل ايــن             

انـد و       ها، نه آموزشي ديده درازي دست
ــراي                   ــه حــتــي مــفــر و امــکــانــي ب ن

 دادخواهي دارند!
تعرض جنسي شرعي و قـانـونـي        
تحت عنوان ازدواج کـودکـان، بـخـش         
ديگري از سـيـاسـت کـودک سـتـيـزي                
سيستماتيک حکـومـتـي اسـت کـه از            
آموزش و پروش تا مسـاجـد و دار و           

به کمک دستگاه قضائيه  دسته آخوند، 
احـوال مـجـري قـربـانـي            و ادارات ثبت

انــد. وجــود بــيــش از            کــردن کــودکــان  
هزار کودک به ازدواج داده شده و   ۸۰۰ 

هزار کودک مطلقـه، سـنـد      ۹۰ بيش از 
ــه               ــت ــاف ــايــت ســازمــان ي ــاي جــن گــوي
حــکــومــتــي در تــعــرض جــنــســي بــه           

 کودکان است.
از نــظــر مــردم اقــدام نــمــايشــي             

اي در دستور بـه قـوه قضـائـيـه           خامنه
براي رسيدگـي فـوري بـه ايـن پـرونـده               
چيزي جز هرچه سـريـعـتـر پـاک کـردن             
صورت مسئله نيست! تبـرئـه سـعـيـد         
طوسي، قاري محبوب "بيت رهـبـري"    

که دادگاه بدوي اقدام جـنـايـي       درحالي
او در تعرض جـنـسـي بـه کـودکـان را             
محرز و قرار مـجـرمـيـت نـيـز صـادر            
کرده بود، با اعمال نفوذ شخص "علي  
مــقــدم" مســئــول ارتــبــاطــات دفــتــر            

اي، وي تبرئه شد و شامل "حـد      خامنه
الهي" نگرديد. ايـن نـمـونـه بـارزي از               

گــرايــي و اعــمــال نــفــوذ              مصــلــحــت 
 مسئولين حکومت اسلامي است.

اين نه فقط فـرد خـاطـي کـه کـل            

سيستم و حـکـومـت اسـت کـه بـايـد                  
مورد بـازخـواسـت و مـحـاکـمـه قـرار               
بگيرد! کيست که نداند، هـيـچ قـانـون        
حمايتي نه براي ممانعت از تعـرض و    
نه براي امداد و کمک و رساني و نـيـز       
روان درماني بـه ايـن کـودکـان وجـود              
ندارد. براي بـازگـردانـدن اعـتـمـاد بـه               
نفس فروريخته و جبران هتک حـرمـت     

هـاي روان          به ايـن کـودکـان مـراقـبـت          
درماني اضطراري لازم است. مـقـصـر     
اصـلـي ايـن فـاجــعـه خـود جـمـهــوري                 
ــد                  ــاس ــگــاه ف اســلامــي و کــل دســت
حکومتي آن اسـت کـه کـودکـان بـي                
دفاع را به دست حوادث سپرده اسـت.  
جامعه بايد با اعتـراض خـود اعـمـال         
اراده کند و حکـومـت را مـجـبـور بـه             
پذيرش مسئوليتي کند کـه عـامـدانـه       

 کند.   آن شانه خالي مي از زير بار 
 

 نهاد کودکان مقدمند
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صد وهفتميـن اجـلاس سـالانـه         
سازمان جهاني کار روز سـه شـنـبـه         

ــو شــروع شــد. در                   ۲۹  مــه در ژن
اعــتــراض بــه شــرکــت نــمــايــنــدگــان        
جمهوري اسلامـي در ايـن نشـسـت           
امســال نــيــز مــثــل ســالــهــاي قــبــل          
فراخوان اعـتـراض و آکسـيـون داده             
شده بود. تيمي از حزب کمونـيـسـت     
کارگري در اين آکسيـون اعـتـراضـي       
شرکت کرده بود که گزارش کوتـاهـي   
 از اين آکسيون را ملاحظه ميکنيد: 

 
فراخوان دهندگان اين تظاهـرات  
از احزاب و سازمانهاي مدافع حقوق 
کارگران بودند. تـيـمـي از فـعـالـيـن               
حزب کمونيست کـارگـري ايـران در          
اين تظاهرات شرکت داشت و نسرين 
رمضانعلي از طـرف حـزب در ايـن          
مــيــنــيــنــگ ســخــنــرانــي کــرد.                
پلاکاردهاي حزب بـويـژه پـلاکـاردي       
که روي آن نوشته شده بود جمـهـوري   
اسلامي بايد از آي ال او اخراج شـود  

 توجه زيادي را به خود جلب کرد. 
  

حضور هر ساله حزب در سـالـن     
نشست رسمي سازمان جهاني کار و 
افشاگري عليه جمهوري اسلامي از   
پشت ميکروفون آن، بدليـل تـدابـيـر       
شديدا امنيتي که از سـه سـال قـبـل         
برقرار کرده اند، عملي نبـوده اسـت.     
ــر                   امــا حضــور حــزب مــا و ســاي
مخـالـفـيـن جـمـهـوري اسـلامـي از                
کشورهاي مختلف توجـه زيـادي را       
ــعــنــوان             ــه جــمــهــوري اســلامــي ب ب
حکومتي سرکوبـگـر و جـنـايـتـکـار            
جــلــب نــمــوده اســت. نــمــايــنــدگــان           

اتحاديه هاي مختلف از ميـتـيـنـگ     
ــد،              ــشــون ــع مــي ــل ــراضــي مــط اعــت
پلاکاردها را ميبينند، اعلاميه هـا    
را ميگيرند و بعضا به سخنراني هـا  
گوش ميدهند و تصويري واقعـي از    
جامعه ايران، از جمهوري اسلامي و 
از مبارزات وسيع کارگران در ايـران    

 ميگيرند.  
نسرين رمضانعلي در سخنرانـي  
پرشورش که به زبان هاي آلـمـانـي و        
فارسي انجام شد، نه تنها به افشـاي    
جنايات جمـهـوري اسـلامـي عـلـيـه            
کـارگـران پـرداخـت بـلـکـه سـازمــان               
جهاني کار را بدلـيـل مـمـاشـات بـا           
ــي و راه دادن                 ــوري اســلام ــه ــم ج
نمايندگان اين حکومت در اجـلاس      
سالانه اين سازمان محکـوم کـرد و       
خواهان اخراج نمايندگان جـمـهـوري      
اسلامي و عوامل خانه کـارگـري آن     
از اين سازمان شد. سخنران حزب از 

از شلاق زدن بـه        بيحقوقي کارگران،
کارگران اعتصابي و زنـدانـي کـردن          
فعالين کارگري و از کودکان کـار تـا     
جنايـات هـر روزه عـلـيـه کـولـبـران                 
صــحــبــت کــرد و ايــنــکــه چــنــيــن              
حکومتي نه تنها از آي ال او بلکه از 
کليه نهادهاي بين المللي بايد اخراج 

 شود. 
ــان در ايــن                ــدگ ــنــن ــت ک ــرک ش
مــيــتــيــنــگ بــا تــکــرار شــعــارهــاي         
مختلف عليـه جـمـهـوري اسـلامـي           
انزجار خود را از حکومت اسـلامـي   
و جنايات بيشمارش عليه کـارگـران     
و مردم معتـرض ايـران و اعـتـراض           
خود را بـه هـر نـوع مـمـاشـاتـي بـا                 

 حکومت اسلامي ابراز ميکردند. 

در اين ميتينگ بيـانـيـه هـا و          
اطلاعيه هايـي از طـرف احـزاب و            
سازمان هاي شرکت کنـنـده در ايـن        
ميتينگ در دفاع از کارگران قرائـت  
شد. اطلاعـيـه هـاي حـزب نـيـز در                
مــيــان شــرکــت کــنــنــدگــان در ايــن           
ميتينـگ و هـمـيـنـطـور در مـيـان                 
اعضاي برخي هـيـات هـا از جـملـه            
هيات هاي عراق و نـيـجـريـه تـوزيـع         
گرديد. نکته قابل توجه پوستـرهـا و      
بنرهاي حزب بود که به گرمي مورد 
اســتــقــبــال قــرار گــرفــت. تــعــدادي            
پوسترها را در دست ميگرفتند و يا 
با آن عکس ميگرفتند و تعدادي از   
نمايندگاني کـه در اجـلاس حضـور          
داشتند، حمايت و پشتيباني خود را 
 به اشکال مختلف اعلام ميکردند. 
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